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َالسلَم عليكم ورحمة الله وبركاتهَ.:َ 663السؤال/ 

.َ
ً
 كثيرا

ً
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الآية، وهل لها علَقة بأصحاب المهديَ ، ما معنى هذا ﴾وَل

َ)عليه السلَم( أو المهديين؟َ

 و بركاته الله و رحمة عليكم السلام :663پرسش/ 
 كثيراً تسليماً وسلم والمهديين الأئمة محمد وآل محمد على صلِّ اللهم

 آيه اين معنای (.كنند جانشينی زمين روی در داديم تاقرار می فرشتگانی از بين شما خواستيممی اگر)

 دارد؟ ارتباطی مهديين، يا مهدی  ياران با آيا چيست و

َالجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

.َ
ً
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ً
َوالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الْئمة والمهديين وسلم تسليما
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َ[َ.61 - 57]الزخرف:  ﴾قِيمٌَوَإِن

قريش والعرب كانوا يجادلون بمغالطة يصيغونها على أنها سؤال يطلبون جوابه من محمد )صلى الله عليهَ 

وآله(، وسؤالهم يقارن بين ألوهية أصنامهم التي يدعونها وألوهية عيس ى التي يدعيها المسيحيون لعيس ىَ 

 المسؤول )صلى الله
 
 لَّ يقرَ )عليه السلَم(، في حين أن

ً
 عليه وآله( الذي ينكر عليهم تأليه الْصنام أيضا

 عيس ى )عليه السلَم( إنسان وعبد من عباد الله وخليفةَ 
 
بألوهية عيس ى )عليه السلَم( المطلقة، بل يقول إن

من خلفاء الله في أرضه، ولهذا وصف الله حالهم بأنهم مجادلون، لْن السؤال مبني على فرض غير صحيحَ 

 أدلة الدعوةَ ولَّ يقره وَ
 
 عندما يجدون أن

ً
لَّ يقول به المسؤول، وهذا الْسلوب يستخدمه أئمة الكفر دائما

 على مغالطة وفرض غير صحيح لَّ يقره ولَّ يقول بهَ 
ً
 مبنيا

ً
الإلهية قد أخذت بأعناقهم فيصيغون سؤالَّ

 لمغالطتهم وسؤالهم الخاطئ واَ
ً
لمبني على الخطأ،َ المسؤول ليشكلوا على الدعوة الإلهية ويطلبون جوابا

 السؤال مبني على فرض خاطئ ليتضح أنهم مجرد مجادلين كما وصفهمَ 
 
وهؤلَّء جوابهم يكون في بيان أن

َ﴿القرآن: 
َ
صِمُون

َ
وْمٌ خ

َ
 بَلْ هُمْ ق

ً
 جَدَلَّ

َّ
كَ إِلَّ

َ
رَبُوهُ ل

َ
ََ.﴾مَا ض

 بسم الله الرحمن الرحيم  :پاسخ

 محمد و آل محمد الائمة و المهديين و سلم تسليماً.و الحمد لله رب العالمين، و صلی الله علی 

 در) و*  دارندبازمی، قوم تو از آن مثال، شودبه عنوان مِثالی برای قوم تو زده می، وقتی فرزند مريم)

ها قومی بلكه آن، گويندمیها اين سخن را برای مجُادله آن ؟است يا او آيا خدای ما بهتر د:نگويمی (پاسخ
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و او را مِثالی برای ، ای است كه به او نعمت داديمبنده، فرزند مريم*  .كننددشمنی می با تو() كه هستند

داديم كه در زمين خلافت قرار میای ملائكهخواستيم، از ميان شما و اگر می*  بنی اسرائيل قرار داديم

از من  و، به آن شک نكنيد(، قيامت صغری) برای ساعتعلمی است ، الهی اين قراردادن و* ، كنند

 (1)(.راه مستقيماست اين  د كهروی كنيدنباله

را در قالب سؤالی كه پاسخ آن  اين مجادله كردند و، مُجادله میآميزمغالطهبه صورتی عرب،  قريش و

 (بودن خدااُلوهيّت )بين قياسی بود ها آن نمودند. پرسشمی، مطرح كردنددرخواست می  را از محمد

 مدعی هستند، در  كه مسيحيان برای عيسی  بودن عيسی و خدا شان بودمخاطبكه  شانهایبت

 بودن مطلق عيسی كند، خداها را انكار میبودن بت كه خداطور ، همان سؤال شوندهشخص حالی كه 

 عيسی گويدمیحتی  شود؛را نيز منكر می  یای از خلفاو خليفه ای از بندگان خدابنده انسان و 

زيرا  ؛استنموده ف يصتو «كننده»جَدلَها را به خداوند حالت آنجهت به همين  باشد.می شخدا در زمين

نه آن را قبول  كند وو سؤال شونده، نه به آن اقرار می بنا شده استفرضی غيرصحيح بر مبنای ها، سؤال آن

بينند، دلايل دعوت وقتی می ؛كننداز آن استفاده میپيشوايان كفر به طور مرتب ی است كه اين روش .دارد

شخص  كنند كهمطرح می آميزمغالطه غيرصحيح و یفرض ها را ملُزم نموده است، سؤالی مبنی برالهی آن

پاسخی  ها. آنيرنددعوت الهی اشكال بگ رتا ب ،نه آن را قبول دارد كند، وسؤال شونده، نه به آن اقرار می

 پاسخ اين افراد .گذاری شده استپايهمبنای غلط خواهند كه بر يک برای مغالطه و سؤال اشتباه خود می

جدال قصد ها فقط آن كه روشن شودتا گذاری شده، اشتباه پايه یبر فرض ،است كه سؤالصورت اين به 

گويند جز برای نمیها اين سخن را آن)است: فرموده توصيف  اين گونه ها راكه قرآن آن طور، هماندارند

 (.جويند ها قومی ستيزهجدل بلكه آن
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يخلفون الله سبحانه وتعالى بعد محمد )صلى اللهَ َ -كالملَئكة معصومين أنقياء أطهار  َ-لجعلنا منكم خلفاء 
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 يقتدي به بنو إسرائيل ويتبعونه، ولو شاء الله لجعل منكم خلفاء في هذه الْمة تقتدون بهمَ 
ً
وقدوة وقائدا

 يحتذى به كما جعل الله عيس ى )عليه السلَمَ(
ً
بَنِي إِسْرَائِيلََ﴿َ وتتعلمون منهم وتتخذونهم مثالَّ
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لوَْ نَشَاء لَجَعلَْنَا مِنكُم ملََّائِكَةً فِی  وَبه اين سخن منتقل شده است:  الهیمتن  است كههمين دليل به 

 (؛داديم كه در زمين خلافت كنندقرار میای ملائكهخواستيم، از ميان شما و اگر می) الْأَرْضِ يَخلُْفُونَ

پس پاک هستند، تا  فرشتگان، معصوم وداديم، كه مثل خواستيم از ميان شما خلفايی قرار میاگر می يعنی

به ملأ اَعلی، جانشين او   محمدانتقال از پس متعال شوند و  ، جانشين خدای سبحان و از محمد

 عيسی هم ها جانشين بعضی ديگر شوند، همان گونه كه خدای سبحان، قبل از اينبعضی از آن گردند؛

  متعال، در مورد عيسی خدای سبحان و .زمين قرار داد خدا در یخليفهو را بنده   :فرموده است

ُوَجَعلَْنَاه «سپس فرمود:  ،«قرار داديم او رالَجَعلَْنَا مِنكُم « جَعل»عبارت  .«داديم قراراز ميان شما »

لَجَعلَْناَ لوَْ نَشَاء  وَ *مَثَلاً لِّبَنِی إِسرَْائِيلَوَجَعلَْنَاهُ إِنْ هوَُ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعمَْنَا عَلَيْهِ  .است سانيك در هر دو (دادن قرار)

اگر  و*  اسرائيل قرار داديمو او را مثالی برای بنی  ای است كه به او نعمت داديمبنده او) ...مِنكُم 

رهبری قرار داده شده  الگو و، به عنوان مثال  يعنی عيسی (؛داديم....از ميان شما قرار می، خواستيممی

از ميان شما، خلفايی در اين  خواستخداوند میكنند و اگر پيروی است تا بنی اسرائيل به او اقتدا و از او 

گيريد تا رب ها را به عنوان مثالی برای خودآن ها بياموزيد وتدا كنيد و از آنها اِقداد تا به آنامّت قرار می

مثالی ) مَثَلاً لبَِّنِی إِسْرَائِيلَقرار داد:  را )الگويی(  كه خداوند، عيسی طورها شويد، همانمِثل آن

 (.برای بنی اسرائيل

ون أنفسهم مفسريَ   العجب لَّ ينقض ي ممن يسم 
 
 منكمَ"وحقيقة أن

ً
 المراد هنا هو "بدلَّ

 
َ القرآن، ويقولون إن

 بحيثَ (2)
ً
، فلو كان يمكن أن تقلب المعاني بهذه الصورة القبيحة بإضافة ألفاظ تغير معنى الكلَم تماما

 َ
ً
 معنى )منكم( هو )بدلَّ

 
، لما بقي للكلَم معنى، فكيف لعاقل أن يقول إن

ً
 والإيجاب نفيا

ً
يقلب النفي إيجابا

 عدَّ فرد من الجن أوَ منكم(، هذا 
 
 معنى )نعم( هو )لَّ(، ومعنى )لَّ( هو )نعم( ؟!!! في حين أن

 
كمن يقول إن

الإنس بأنه من الملَئكة لسبب، كمشابهتهم في الطاعة أو نقاء وطهارة باطنه أو لَّرتقائه معهم في السماوات،َ 

عص ي وبحسب ارتقائه في السماواتَ قد ذكر في القرآن، فالله قد عدَّ إبليس من الملَئكة لْنه كان قبل أن ي

َيُحسب من الملَئكة:َ 
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َ[.116]طه:  ﴾وَإِذ
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َ
َ[.34]البقرة:  ﴾وَاسْت

 
 هذه بعض أقوال المفسرين: -2

 من الشيعة: 

لو الطبرسي: ])ولو نشاء لجعلنا منكم( أي بدلاً منكم معاشر بني آدم )ملائكة في الأرض يخلفون( بني آدم أي يكونون خلفاء منهم. والمعنى:  

 . 90ص 9نشاء أهلكناكم، وجعلنا الملائكة بدلكم سكان الأرض، يعمرونها، ويعبدون الله[ مجمع البيان: ج

الله سبحانه محتاج لعبوديتهم، وأنه يصر عليها، فإنه تعالى يقول في الآية التالية: "ولو نشاء لجعلنا منكم   مكارم الشيرازي: ]ولئلا يتوهموا أن

 .81ص 16ملائكة في الأرض يخلفون" ملائكة تخضع لأوامر الله، ولا تعرف عملاً إلا طاعته وعبادته[ الأمثل: ج

 ومن السنة: 

 .  115ص 25لائكة في الأرض يخلفون قال: يعمرون الأرض بدلاً منكم[ جامع البيان: جالطبري: ]... عن مجاهد، قوله: لجعلنا منكم م

 . 143ص 4ابن كثير: ]وقوله عز وجل "ولو نشاء لجعلنا منكم" أي بدلكم "ملائكة في الأرض يخلفون"[ تفسير ابن كثير: ج



 (... ملائكة منكم لجعلنا نشاء ولو) :الآیة هذا معنى ما: 663 /السؤال............... ....................................................  5 

در  (از شما) منكم د منظور ازنگوينامند و میر قرآن میخود را مُفسّ كهكسانی ازواقعاً تعجب 

، قبيح به اين شكل )آيات( اگر قرار باشد، معانی (3)، پايان ندارد.است (به جای شما) بدلاً منكمجا، اين

تبديل به  «منفیو » اين گونه كلماتی را اضافه كنيم تا معنی جمله را به كلی تغيير دهدوارونه شود و به 

 یعاقلشخص چگونه  .ماندنمیباقی معنايی  ،برای جملات ، ديگر شود «منفی»تبديل به  «مثبت» و «مثبت»

مثل اين است درست اين  ؟!است (به جای شما) بدلاً منكم (،از شما) منكمبگويد معنای تواند می

 بله« است!!! در حالی كه به حساب آوردن فردی از، »نه«»است و معنای  نه«» ،بله«»بگويد: معنای كسی كه 

پاكيزگی،  ،در اطاعتها مشابهت با آن لا در، مثداردفرشتگان، دليلی يكی از انسان به عنوان يک يا  يانجنّ

فرشتگان  به عنوان يكی ازخداوند، ابليس را  ،در قرآن ها.ها در آسمانآنارتقا به همراه  يا باطنطهارت 

، از فرشتگان هادر آسمانسبب ارتقايش از سرپيچی، و به پيش ابليس اين دليل كه ، به ياد كرده است

ابليس كه  مگر كردندها سجده آن، و زمانی كه به فرشتگان گفتيم، به آدم سجده كنيد) :شدمَحسوب می

 مگر ابليس كه همگی سجده كردند، به آدم سجده كنيد: زمانی كه به فرشتگان گفتيم و) (4)(،سَر باز زد

 (5)(.از كافران بود و تكبر ورزيد و زد باز سر

كََ َ﴿والجعل في الآيات المتقدمة هو نفسه الجعل الْول لآدم )عليه السلَم( خليفة الله في أرضه  الَ رَبُّ
َ
 ق

ْ
وَإِذ

َ
َ
مَاء وَن سِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 

ْ
جْعَلُ فِيهَا مَن يُف

َ
ت
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ً
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ
ي جَاعِلٌ فِي الْ

 
ةِ إِنِ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
حُ بِحَمْدِكََلِل سَبِ 

ُ
َ حْنُ ن

َ
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لَّ

َ
عْل

َ
ي أ

 
الَ إِنِ

َ
كَ ق

َ
سُ ل دِ 

َ
ق

ُ
[، وهو نفسه جعل الله لداود )عليه السلَم( خليفةَ 30]البقرة:  َ﴾وَن

 
 :مفسرین ان برخی ازسخن -3

 :شیعه
ملائكة فی الأرض  یعنی به جای شما، گروه بنی آدم (دادیماز میان شما قرار می، خواستیممیاگر ) لو نشاء لجعلنا منكم و :طَبرسی
اگر » :باشدبه این صورت می ها شوند، و معنای آیهمیان بنی آدم، تا جانشینان آن در (فرشتگانی که در زمین خلافت کنند) یخلفون

«. )مجمع دادیم، تا آن را آباد کنند و خدا را بپرستندجای شما، ساکنان زمین قرار می کردیم و فرشتگان را بهها را هلاک میخواستیم، آنمی
 (90ص  9ج  :البیان

 :فرمایدبعدی می یآیه خداوند متعال در .آن اصرار دارد بر خداوند ها نیازمند است وها فكر نكنند، خداوند به پرستش آنتا آن :مكارم شیرازی
منكم ملائكة فی الأرض یخلفونلو نشاء لجعلنا  و (زمین خلافت کنند دادیم تا درفرشتگانی قرار می، خواستیم از میان شمااگر می) 

 (81ص  16ج  :. )الأمثل )تفسیر نمونه(شناسندپذیرند، و کاری جز اطاعت و پرستش خدا نمیفرشتگانی که فرمان خدا را می
 :اهل سنّت

زمین  دادیم تا درفرشتگانی قرار می، خواستیم از میان شمااگر می) لجعلنا منكم ملائكة فی الأرض یخلفون :گوید.... مُجاهد، می :طبری
 (115ص  25ج  :)جامع البیان زمین را به جای شما آباد کنند. :گویدمی (خلافت کنند

ملائكة فی یعنی به جای شما ( دادیمخواستیم از میان شما قرار میمی اگر) لو نشاء لجعلنا منكم و :عزّوجلسخن خدای  :ابن کثیر
 (143ص 4ج:کثیر(. )تفسیرابنفرشتگانی که در زمین خلافت کنند) الأرض یخلفون

 116 :طه -4
 34 :بقره -5
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هَوَى ﴿في الْرض 
ْ
بِعِ ال

َّ
ت
َ
 ت

َ
حَقِ  وَلَّ

ْ
اسِ بِال

َّ
 الن

َ
م بَيْن

ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي الْ

ً
ة

َ
لِيف

َ
اكَ خ

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
كَ عَنَ يَا دَاوُودُ إِن

َّ
يُضِل

َ
ف

حِسَابَِ
ْ
سُوا يَوْمَ ال

َ
دِيدٌ بِمَا ن

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
هِ ل

َّ
 عَن سَبِيلِ الل

َ
ون

ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
هِ إِنَّ ال

َّ
َ[.26]ص:  ﴾سَبِيلِ الل

 أمر الَّستخلَف بدأ بآدم )عليهَ 
 
 القرآن ينص بوضوح على أن

 
فلو رتبنا الآيات وقرأناها بالتوالي سنجد أن

رْضَِ ﴿ مر بعد محمد )صلى الله عليه وآلهَ(السلَم( وهو مست
َ
ي جَاعِلٌ فِي الْ

 
ةِ إِنِ

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
.... وَإِذ

 هَُ
ْ
حَقِ  ........ إِن

ْ
اسِ بِال

َّ
 الن

َ
م بَيْن

ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي الْ

ً
ة

َ
لِيف

َ
اكَ خ

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
 ...... يَا دَاوُودُ إِن

ً
ة

َ
لِيف

َ
َخ

َ
عَمْن

ْ
ن
َ
 عَبْدٌ أ

َّ
اَ وَ إِلَّ

َ
ْ
رْضِ يَخ

َ ْ
 فِي الْ

ً
ة

َ
ئِك

َ
لَ م مَّ

ُ
ا مِنك

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
اء ل

َ
ش

َ
وْ ن

َ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ....... وَل

 
 لِ

ً
لَ

َ
اهُ مَث

َ
ن
ْ
يْهِ وَجَعَل

َ
َعَل

َ
ون

ُ
ف

ُ
ََ.﴾ل

جعل (دادن قرار) درآيات قبلی، همان جعل (دادن قرار)  آدماول  خدا  یبه عنوان خليفه

 ،دهمای قرار میخليفه، من در زمين: پروردگارت به فرشتگان فرمودكه هنگامی و ) :است شزمين در

 در، ريزدها را میكند و خوندهی كه در زمين فساد میرا قرار میكسی آيا  :عرض كردند (فرشتگان)

دانم كه میچيزی من : فرمود (خداوند) .كنيمتقديس میتو را  گوييم وتسبيح می را حمد و حالی كه ما تو

ای در توسط خداوند، به عنوان خليفه  داوود (دادن قرار) جعلهمان مانند و اين  (6).(دانيدنمیشما 

حكمرانی ، به حق، پس در ميان مردم، قرار داديم ای در زمينما تو را به عنوان خليفه !ای داوود) :زمين است

 از راه خداوند ها را(انسان) كهكسانی .داردمیتو را از راه خدا باز كه نكنپيروی ( ی نفس) از هوا و، كن

 (7)(.برايشان عذابی شديد است، روز حسابكردن فراموش جهت به ( دارندمی باز )و كنندگمراه می

فهميم كه قرآن به روشنی تأكيد دارد كه آيات را كنار هم قرار دهيم و پشت سر هم بخوانيم، می اگر

و زمانی كه پروردگارت به  ...): ادامه دارد  آغاز شد و تا محمد  تعيين جانشين، از آدم یمسئله

پس ، خليفه قرار داديم، زمين ای داوود ما تو را در دهم....ای قرار میمن در زمين خليفه: فرشتگان فرمود

ای است كه به او نعمت داديم و او را مثالی بندهفقط ، (فرزند مريم) حكمرانی كن....، به حق ،در ميان مردم

در زمين  كهداديم را قرار میفرشتگانی از ميان شما ، خواستيمو اگر می برای بنی اسرائيل قرار داديم....

 (.خلافت كنند

وقد شاء سبحانه وتعالى وفعل ما أراد وجعل ملَئكة في الْرض يخلفون بعد محمد )صلى الله عليه وآله(َ 

 قبل محمد )صلى الله عليه وآله(، وهؤلَّء هم آل محمد )عليهم السلَم( الْئمةَ كما أ
ً
نه جعل عيس ى سابقا

 
    30 :بقره -6
 26 :ص -7
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قِيمٌََ﴿أتم سبحانه بقوله:َ َ (9َ)لهذاَ َ .(8)والمهديونَ 
َ
سْت  مُّ

ٌ
ا صِرَاط

َ
بِعُونِ هَذ

َّ
 بِهَا وَات

رُنَّ
َ
مْت

َ
 ت

َ
لَ

َ
اعَةِ ف لسَّ

 
مٌ لِ

ْ
عِل

َ
هُ ل

َّ
:َ َ﴾وَإِن

 هذا الجعل الإلهي 
 
م﴿أي إن

ُ
ا مِنك

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
والذي نقل بنص وصية محمد )صلى الله عليه وآله( الوحيدةَ َ -َ ﴾ل

عِلمٌ يعرف به دين الله الحق إلى يوم القيامة، أي كما وصفه رسول الله )صلى الله عليهَ  - (10)ليلة وفاته 

 
ً
َ﴿وآله( بأنه كتاب عاصم من الضلَل أبدا

ْ
عِل

َ
هُ ل

َّ
اعَةَِوَإِن لسَّ

 
، والله يقول هو كذلك فلَ تشكوا بأنهَ (11)﴾مٌ لِ

عاصم لكم من الَّنحراف والضلَل عند ساعة القيامة الصغرى وظهور من يحتج بهذا النص، فمن يحتجَ 

بهذا النص فهو صاحبه وإلَّ لما صحَّ أن يوصف النص بأنه عاصم من الضلَل لمن تمسك به، فلو لم يكنَ 

 من الله أن يدع
ً
لكان وصفه بأنه عاصم من الضلَلَ َ (12)يه الكاذبون المبطلون حتى يدعيه صاحبهَ محفوظا

 وإغراءً للمكلفين باتباع الباطل، وهذا أمر لَّ يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه.
ً
َ كذبا

َ ﴿إذن، فلَ تشكوا أنها ساعة القيامة الصغرى عندما يرفع هذا الكتاب صاحبه 
َ

لَ
َ
 بِهَاف

رُنَّ
َ
مْت

َ
فمن يرفعَ  ﴾،ت

 )صلى الله عليه 
ً
هذا الكتاب فهو صاحبه، فإذا كنتم تريدون النجاة من الضلَل والَّنحراف اتبعوا محمدا

، وفيها علم الساعةَ 
ً
وآله( بقبول وصيته التي أوصاها ليلة وفاته والتي فيها العلم الذي يكفيكم للنجاة أبدا

المدعي عندما يرفع هذا الكتاب الموصوف بأنه عاصم من الضلَلَ ومعرفة الحق عند القيام، وتشخيص 

قِيمٌَ﴿. (13)
َ
سْت  مُّ

ٌ
ا صِرَاط

َ
بِعُونِ هَذ

َّ
 )صلى الله عليه وآله( في نصه من الله على منَ  َ﴾وَات

ً
أي اتبعوا محمدا

َيخلفونه من بعدهَ.

و فرشتگانی در زمين قرار رسانيد انجام به  ،اراده نمودرا و آنچه  ارداه فرمودمتعال  خداوند سبحان و

قرار داده   از محمدپيش را   گونه كه عيسیدر زمين خلافت كنند، همان  از محمدپس داد تا 

 
فَقَالَ   (عليه السلام)ذَاتَ يَوْمٍ جَالسِاً إِذْ أقَْبَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ    (صلى الله عليه وآله).. عَنْ أبَِي بصَِيرٍ قاَلَ: بيَْناَ رَسُولُ اللهه    -18روى الكليني: ]  -8

تِي مَا قاَلَتِ النهصَارَى  (صلى الله عليه وآله)لهَ رَسُولُ اللهه   فِي عِيسَى ابْنِ : إِنه فِيكَ شَبَهاً مِنْ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ولَوْلَا أنَْ تَقوُلَ فيِكَ طَوَائِفُ مِنْ أمُه

 يَلْتَمِسُونَ بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ، قاَلَ: فَغَضِبَ الأَعْرَابيِهانِ والْمُغِيرَةُ بْنُ مَرْيمََ لَقلُْتُ فيِكَ قَوْلاً لَا تَمُرُّ بِمَلٍأ مِنَ النهاسِ إلِاه أخََذُوا التُّرَابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ 

ه مَثَلاً إلِاه عِيسَى ابْنَ مَرْيَ  فَقاَلَ:  (ى الله عليه وآلهصل)مَ فأَنَْزَلَ اللهه عَلَى نَبِيِّه شُعْبةََ وعِدهةٌ مِنْ قرَُيْشٍ مَعَهمُْ فَقاَلوُا: مَا رَضِيَ أنَْ يَضْرِبَ لِابْنِ عَمِّ

ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْه يصَِدُّونَ وقالوُا أآلِهَتنُا خَيْرٌ أمَْ هوَُ ما ضَرَبوُه لَكَ إِ  لاه جَدَلاً بَلْ همُْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هوَُ إِلاه عَبْدٌ أنَْعَمْنا )ولَمه

فَغَضِبَ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو بنَِي إسِْرائيِلَ ولَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ( يَعْنِي مِنْ بنَِي هَاشِمٍ: )مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلفُوُنَ( قاَلَ: عَليَْه وجَعَلْناه مَثَلاً لِ 

تَوَارَثوُنَ هِرَقْلاً بَعْدَ هِرَقْلٍ )فأَمَْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السهماءِ أوَِ ائْتِنا بِعَذابٍ الْفِهْرِيُّ فَقاَلَ: )اللههمُه إِنْ كانَ هذا هوَُ الْحَقه مِنْ عِنْدِكَ( أنَه بنَِي هاَشِمٍ يَ 

بَهمُْ وأنَْتَ فيِهِ  بَهمُْ وهمُْ يَسْتَغْفِرُونَ( ثمُه قاَلَ لهَ: ياَ ابْنَ مْ وما كانَ الله مُعَذِّ ألَيِمٍ( فَأنَْزَلَ اللهه عَليَْه مَقَالةََ الْحَارِثِ ونَزَلَتْ هَذِه الآيَةُ: )وما كانَ الله ليِعَُذِّ

ا فِي يَدَيْكَ فَ  دُ بَلْ تَجْعَلُ لسَِائِرِ قرَُيْشٍ شَيْئاً مِمه ا رَحَلْتَ فَقاَلَ: ياَ مُحَمه ا تبُْتَ وإِمه النهبِيُّ قَدْ ذَهبَتَْ بنَوُ هَاشِمٍ بِمَكْرُمَةِ الْعَرَبِ والْعَجَمِ فَقاَلَ لهَ عَمْرٍو إِمه

دُ قلَْبِي مَا يتَُابِعُنِي عَلَى التهوْ (صلى الله عليه وآله) بَةِ ولَكِنْ أرَْحَلُ عَنْكَ فَدَعَا بِرَاحِلَتهِ : لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيه ذَلِكَ إلَِى اللهه تبَاَرَكَ وتَعَالَى فَقاَلَ: ياَ مُحَمه

ا صَارَ بظَِهْرِ الْمَدِينةَِ أَ   .57ص 8تتَْه جَنْدَلةٌَ فَرَضَخَتْ هاَمَتهَ ......[ الكافي: جفَرَكِبَهاَ فلََمه
 .(السلام معليه)هذا تعليل لكون المقصود بالملائكة في الآية )ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة( هم آل محمد  -9

 سيأتي ذكرها. -10
روايات الفريقين؛ ]عن زرارة بن أعين، قال: سألت  إنّ ارتباط الآية بآل محمد الأوصياء )بل وفي المهدي منهم بالخصوص( أمر أكدته -11

اعَةِ(، قال: عنى بذلك أمير المؤمنين  (عليه السلام)أبا عبد الله  . وقال: قال رسول الله (عليه السلام)عن قول الله عز وجل: )وإنِهه لَعِلْمٌ للِسه

 .897ص 4ومن تخلف عنك هلك وهوى[ البرهان: ج: يا علي، أنت علم هذه الأمة، فمن اتبعك نجا، (صلى الله عليه وآله)

عن قول الله عز وجل: )هَلْ ينَْظُرُونَ إلِاه السهاعَةَ أنَْ تأَتْيَِهمُْ بَغْتةًَ(، قال: هي ساعة  (عليه السلام)و]عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر 

 .571ص 2تأتيهم بغتة[ تأويل الآيات الظاهرة: ج (عليه السلام)القائم 

"وإنه لعلم للساعة" فقال: النجوم أمان لأهل السماء فإذ  (صلى الله عليه وآله)وأخرج الحاكم ]عن جابر رضي الله عنه قال قال: رسول الله 

أذهبت أتاها ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي ما كنت فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما 

 .448ص 2ون. صحيح الاسناد ولم يخرجاه[ المستدرك: جيوعد

 .383ص 5وقال المناوي: ]قال مقاتل في )وإنه لعلم للساعة( إنه المهدي يكون في آخر الزمان[ فيض القدير: ج
لك من قبل قيد )حتى يدعيه صاحبه( يوضح أنّ الحفظ الالهي للنص غايته تتحقق باحتجاج صاحبه به وكشفه له، وأي ادعاء له بعد ذ -12

ليوم غيره يعتبر ادعاء سفيه ولا قيمة له، إذ لو كان النص له لاهتدى إليه قبل أن يهديه إليه من كشفه، وسيكون حاله تماماً كحال من يأتي ا

 !! ويزعم أنه من اكتشف النظرية النسبية، وأقل ما يقال عنه إنه مجنون وسفيه
في رواياتهم أنّ صاحب الأمر يعرف باحتجاجه بالوصية، ]عن الحارث بن المغيرة النصري، قال: قلت  (السلام معليه)بيهن آل محمد  -13

 .200للصدوق: ص - : بم يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية[ الخصال(عليه السلام)لأبي عبد الله 
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وند سبحان خدا، (15)از اين رو (14).هستند مهديين ، امامان و آل محمدهمان ها، )فرشته( اين بود، و

 و) اتَّبِعوُنِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ إِنَّهُ لَعلِْمٌ للِّسَّاعَةِ فلََا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ وَ: رساندش را اين گونه به پايان میسخن

پيروی از من ، به آن شک نكنيد،  (قيامت صغری) علِمی است برای ساعت، الهی (دادن قرار) اين جعل

از ميان شما قرار ) لَجَعلَْنَا مِنكُمیاله (دادن قرار) جعليعنی اين  (اين راه مستقيم است، كنيد

ی علمی است كه به واسطه ،(16)نقل شده است شدر شب وفات  متن وصيت محمدبا  كه تنها (دهيممی

 نوشتارِ»آن را به  شود، يعنی همانگونه كه رسول الله، تا روز قيامت شناخته میوندخداحق دين  ،آن

الهی،  دادن( قرار )و اين جعل و) وَإِنَّهُ لَعلِْمٌ للِّسَّاعَةِ توصيف كرده استتا ابد« بازدارنده از گمراهی 

گونه است، پس شکّ  كه اين وصيت اين فرمايدخداوند می. (17)(()قيامت صغری علمی است برای ساعت

 
به ایشان  رسول الله .آمد  نشسته بودند که امیرالمؤمنین یک روز رسول الله :گویدمیبصیر  ابو.. . -18 :کندکلینی روایت می -14

گفته   سخنانی که نصاری در مورد عیسی بن مریم مورد تو اگر گروهی از امّت من در .شباهتی داری  تو به عیسی بن مریم» :فرمود
 «گیرندرخاک زیر پاهایت را به عنوان تَبرکُ ب، جلوی گروهی از مردم عبور کنیگفتم که هر وقت از درمورد تو سخنی می، گفتندنمی، بودند

عمویش راضی نشد  برای پسر :گفتند ها بودند، خشمگین شدند وآن دو اَعرابی و مغُیره بن شُعبه و گروهی از قریش که با :گوید)راوی( می
به عنوان مَثالی برای ، وقتی فرزند مریم» :فرمود و فرستاد )این آیه را( پیامبرش بر وندخدا .بزند  تر از عیسی بن مریمکمکه مثالی 

ها این سخن را برای مجادله آن .است یا او آیا خدای ما بهتر د:نگویمی پاسخ( در) و، دارنداز آن مثال بازمی، قوم تو، شودقوم تو زده می
و او را مثالی برای بنی ، ای است که به او نعمت دادیمبنده (رزند مریماو )ف .کننددشمنی می با تو() ها قومی هستند کهبلکه آن ؟دنگویمی

 :گوید)راوی( می .«دادیم که در زمین خلافت کنندقرار میفرشتگانی  (هاشمبنی )یعنی ازا خواستیم، از شمو اگر می، اسرائیل قرار دادیم
 از پادشاهی دیگرپس هاشم مانند پادشاهی، یعنی بنیاست ) از جانب تو خدایا اگر این حق و :گفت حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و»

این آیه  فرستاد ورا سخن حارث «. خداوند پاسخ خدا سنگی از آسمان بر ما ببِار یا برای ما عذابی دردناک بیاور (برندبه ارث می )حكومت را(
عذاب ، ها هستیها را تا زمانی که بین آنخدا آن) همُْ یَسْتَغْفِرُونَ مَا کَانَ اللّهُ مُعذَِّبهَمُْ وَ أَنتَ فِیهمِْ وَ بهَمُْ وَمَا کَانَ اللّهُ لیُِعَذِّ وَ :فرستاده شد

توبه یا ، ای ابن عمرو» :به او فرمود ، پیامبر سپس(. کندها را عذاب نمیآن ،کنندزمانی که درخواست آمرزش می خداوند تا و، کندنمی
 هاشم، کرامت عرب وبنی .ستا )اختیار آن( در دستان تو دهی کهچیزی قرار میقریش  ی، برای بقیه  ای محمد» :گفت« کن یا برو

ای محمد، دلم به » :گفت «.تعالی است این مربوط به خدای تبارک و، این به اختیار من نیست» :به او فرمود ر پیامب «.برندعجم را می
.  ، جَندله آمد و سر او را شكست...رسیدوقتی پشت مدینه  .سوار آن شد مَرکب خود را گرفت و «.روم، ولی از نزد تو میشودراضی نمیتوبه 

 (57ص  8ج  :)کافی
از میان شما افرادی ، خواستیممیاگر ) ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة :هستند  آل محمد ،منظور از فرشتگان در آیهاین دلیل به  -15

 (.دادیممثل فرشته قرار می
 خواهد آمد. آینده( )درموضوع این  -16
به آن تأکید  (اهل سنّت شیعه وهر دو گروه )ای است که روایات مسئله ( خصوص مهدیه ب)اوصیا   ارتباط این آیه به آل محمد -17

منظور ایشان » :فرمود«. علمی برای ساعت است این» :پرسیدم عزّوجلدر مورد سخن خدای   از امام صادق :گویددارد؛ زراره بن اعین می
هر فردی از تو دنباله روی ، م این امّت هستیلَتو عَ، ای علی: فرمود  رسول الله» :فرمود ( )امام صادق «.است  امیرالمؤمنین

 . 897ص  4ج  :برهان :«روداز بین می شود وهلاک می، هر فردی از تو سرپیچی نماید، یابدنجات می، کند
این ساعت » :فرمود «آیا منتظر ساعت هستند که به یک باره بیاید» :پرسیدم عزّوجلدر مورد این سخن خدای   امام باقر از :گویدزراره می

 .571ص  2ج  :تأویل آیات ظاهره :« آیداست که به یک باره می  قائم

، امان هستند (مایه، )ها برای اهل آسمانستاره» :فرمود«. این علمی برای ساعت است» :فرمود  رسول اللهکند که حاکم از جابر نقل می

آنچه به آن وعده ، وقتی بروم، امانم مایه() برای یارانم، زمانی که هستممن تا  و آیدآنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان می، وقتی بروند
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، اين وصيت شما را از كندكه با اين نص احتجاج میو ظهور كسی هنگام ساعت قيامت صغری كه نكنيد

توصيف  گرنهآن است، و به اين نص احتجاج نمود، صاحبكه كسیهر  .داردمیانحراف و گمراهی، باز

 ونداگر از سوی خدا؛ دارد، اشتباه استرا از گمراهی بازمی كه به آن چنگ بزندهر كس نص به اين كه 

كه صاحب آن، وصيت را مدعی شود، مورد اين كنند، تا ادعاآن را باطل، نتوانند ی اگوهاز اين كه دروغ

افراد مكَُلفّ دادن گمراهی است، دروغ و فريب  بازدارنده از ،وصيتكه توصيف اين  (18)،حفاظت نباشد

 ،توانای حكيم مطلق یگودانای راست است كه از موردیاين  و شودبرای پيروی از باطل محسوب می

آن را آورد، شک نكنيد كه ساعت قيامت صغری  )وصيت( شود. پس وقتی صاحب اين نوشتارصادر نمی

، صاحب آن است، بياورد اين نوشتار را كهكسیهر  (.به آن شک نكنيد) فلََا تَمْتَرُنَّ بِهَااست:  رسيده فرا

وصيتش كه در شب پذيرفتن با   انحراف نجات پيدا كنيد، از محمد خواهيد از گمراهی واگر میپس 

 در ؛شودآن است كه باعث نجات شما تا ابد می وصيتی كه علمی در ؛كنيدپيروی نوشت،  وفاتش آن را

تشخيص مدعی، هنگامی كه اين نوشتارِ  چنينهم ، ووجود داردهنگام قيام  به شناخت حقّ ساعت و آن علمِ

كنيد، اين راه مستقيم پيروی از من ) اتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ و( 19).بازدارنده از گمراهی را بياورد

د، نشواو جانشين او میپس  كهدر وصيتش كه از جانب خداوند است به كسانی يعنی از محمد، (است

 پيروی كنيد.

 لقوله تعالى: 
ً
تِبََ ﴿والوصية كتاب كتبه رسول الله )صلى الله عليه وآله( في آخر لحظات حياته امتثالَّ

ُ
ك

عْرُوفِ حََ
َ ْ
 بِالم

َ
رَبِين

ْ
وَالِدَيْنِ وَالْق

ْ
 لِل

ُ
ة وَصِيَّ

ْ
 ال

ً
يْرا

َ
رَكَ خ

َ
 إِن ت

ُ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
رَ أ

َ
ا حَض

َ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
َعَل

َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

ً
ا
 
َ َ﴾ق

ؤكد في آخر لحظات حياته؛ لْنه نبيَ 180: ]البقرة
ُ
، وأ

ً
[، ووصفه بأنه عاصم من الضلَل لمن تمسك به أبدا

يوحى له فما يقوله في آخر لحظات حياته هو خلَصة رسالته وما يحفظ الدين بعده، فما بالك إذا كان معَ 

 أشد الَّهتمام أن يكتب هذا
ً
ع كبده مهتما

 
الكتاب ويصفه بأنهَ  شدة مرضه وأوجاع السم التي كانت تقط

 َ
ً
 الله سبحانه وتعالى الذي كان يرحم محمدا

 
عاصم من الضلَل، فهذا الكتاب من الْهمية بمكان بحيث إن

 

آنچه به آن وعده داده شده بودند ، وقتی اهل بیت من بروند، امان امّت من هستند (مایه) من  آید و اهل بیتداده شده بودند برایشان می

 .488ص  2ج  :مستدرک .«آیدبرایشان می

 .383ص  5ج  :فیض القدیر .است  او مهدی آخرالزمان :گوید« میاین علمی برای ساعت است وی »آیه مقاتل در مورد :گویدمناوی می

احتجاج صاحب آن و  یکند که غرض محافظت خداوند از نص، به واسطه« روشن میمدعی وصیت شود ،که صاحب آناینتا »قید  -18
پیش اگر نص برای او بود، زیرا  ؛ارزش استی سفیهانه و بییاز آن، از سوی دیگران، ادعاپس هر ادعایی  شود، وآن، محُقق میآشكار شدن 

کسی مثل شخصی چنین وضعیت  .کردهدایت می مدعی دوم(شخص ) هدایت کند، به اوآشكار کرده است، وصیت را  کهکسیکه به از این
شود این است که چنین کمترین چیزی که در مورد او گفته می؛ نسبیت را کشف کرده است یکند نظریهآید و فكر میاست که امروز می

 !استنادان  دیوانه وشخصی 
به  :گویدحارث بن مغیره نصری می. شودند که صاحب الأمر با احتجاج به وصیت شناخته میاهدر روایات خود روشن کرد  آل محمد -19

 .200ص  :خصال صدوق .«وصیت با آرامش و سنگینی و علم و» :فرمود شود؟صاحب الأمر چگونه شناخته می :عرض کردم  امام صادق
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َ َ*طه َ﴿)صلى الله عليه وآله( إلى درجة أنه يشفق عليه من كثرة العبادة التي تتعب بدنه فيخاطبه بقوله: 

ى
َ
ق

ْ
ش

َ
 لِت

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
يْكَ ال

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
جده سبحانه مع شدة رحمته بمحمد )صلى الله عليه وآله( وإشفاقه عليهَ نَ ﴾مَا أ

 ويصفه بأنه عاصم من الضلَلَ 
ً
 )صلى الله عليه وآله( في آخر لحظات حياته أن يملي كتابا

ً
يكلف محمدا

على رؤوس الْشهاد رغم ما كان يعانيه محمد )صلى الله عليه وآله( من آلَّم السم الذي كان يسري في بدنهَ 

َ.(20َ)طع كبده ويق

سخن پيروی از اش به آن را در آخرين لحظات زندگی  است كه رسول اللهنوشتاری  ،وصيت

، به جای گذاشتيد خوبی( و) شما واجب است، اگر خير هنگامی كه وفاتتان برسد، بر): است نوشتهد، خداون

 ( و )رسول الله (21)(،پرهيزگارانحقی است بر  (وصيت كردن، )وصيت نيكو كنيد، به والدين و نزديكان

تأكيد  كند.توصيف میكه به آن چنگ زند، تا ابد، بازدارنده از گمراهی هر كس اين وصيت را برای 

شود، آنچه در ايشان پيامبری است كه به او وحی میجا كه از آن ؛اشآخرين لحظات زندگی كنم، درمی

خودش از پس ای برای حفظ دين و وسيلهرسالتش  یگويد، چكيدهاش میآخرين لحظات زندگی

ايشان، با شدت بيماريش و درد سم كه كبدش را قطعه قطعه كه وقتی  كنيد،فكر میچه حال  .باشدمی

توصيف  «بازدارنده از گمراهی وصيت» تا اين نوشتار را بنويسد و آن را بهنمود تلاش میكرده است، بسيار 

تا  كندرحم می  به محمدكه  متعال حدی است كه خداوند سبحان واهميت اين نوشتار به  .كندمی

ما اين قرآن * ، طه)كند: به او خطاب می، اندازدای كه از زيادی عبادتی كه بدنش را به سختی میاندازه

شدت رحمتی كه به اين با  بينيم خدای سبحانمی كهاين با ،(را نفرستاديم تا خود را به سختی بيندازی

آخرين لحظات زندگی ايشان، به او دستور  نسبت به ايشان مهربان است، ولی در دارد و روا  محمد

با  «؛نوشتار بازدارنده ازگمراهی»: نمايدآن را جلوی همه اين گونه توصيف  دهد تا نوشتاری بنويسد ومی

دارد و كبد او را قطعه در بدنش جريان است و سم دردهای بسياری متحمل شده  ،مّاين كه از سَوجود 

 (22).قطعه نموده است

 
تِ الْيَهوُدِيهةُ النهبِيه  (عليه السلام)... عَنِ ابْنِ الْقَدهاحِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللهه  -3روى الكليني: ] -20 فِي ذِرَاعٍ وكَانَ   (صلى الله عليه وآله)قاَلَ: سَمه

رَاعَ والْكَتفَِ ويَكْرَه الْوَرِكَ لِقرُْبِهاَ مِنَ الْمَباَلِ[ الكافي: ج (صلى الله عليه وآله)النهبِيُّ   . 315ص 6يحُِبُّ الذِّ

نه ان يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها فقيل: ألا وأخرج البخاري: ].. عن أنس ابن مالك رضي الله ع

 .141ص 3نقتلها، قال: لا، قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم[ صحيح البخاري: ج

. ومثله 456الاثنين لليلتين بقيتا من صفر( المقنعة: ص: )وقبض بالمدينة مسموماً يوم (صلى الله عليه وآله)قال الشيخ المفيد عن النبي 

 .887ص 2العلامة الحلي في المنتهى: ج

 180 :هبقر -21
بازو  )گوشت(  پیامبر .داد( ی گوشت بره) سم در بازو  یهودی به پیامبرزن یک » :فرمود  امام صادق :کندروایت میکلینی  -22
 .315ص  6ج  :کافی :« داشتمیخاطر نزدیكی به محل اِدرار، دوست نکتف را دوست داشت و بالای ران را به  و

 رازن آن  .از آن خورد .آورد صلی الله علیه و سلم مسمومی نزد پیامبر یهیهودی، برّزنی  :گویدمی انس بن مالک....  :گویدبخاری می

 .141ص3ج :بخاریصحیح: «...،خیر»:فرمود( صلی الله علیه و سلم )پیامبر .آیا او را بكشیم :به او گفته شد .آورند
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وهذه بعض النصوص التي وصف فيها الرسول محمد )صلى الله عليه وآله( كتاب الوصية بأنه عاصم منَ 

الضلَل وفي آخر لحظات حياته، ففي يوم الخميس أراد كتابته لكل الْمة وأراد أن يشهد عليه عامة الناسَ 

، فطردهم (23)العقلية وقالوا إنه يهجر )أي يهذي ولَّ يعرف ما يقول( ولكن منعه جماعة وطعنوا في قواه 

وبقي رسول الله بعد يوم الخميس إلى يوم وفاته الَّثنين، فكتب في الليلة التي كانت فيها وفاته وصيته وأملَهاَ 

َعلى علي )عليه السلَم( وشهدها بعض الصحابة الذين كانوا يؤيدون كتابتها يوم الخميسَ:

وصيت در آخرين لحظات  ، نوشتارِ )الله( محمد هايی است كه رسولبعضی از روايتها اين

 یخواست وصيت را برای همهشنبه میدر روز پنج .كندگمراهی توصيف می اش را به بازدارنده اززندگی

ی بازداشتند و در قوا آن شاهد بگيرد، ولی گروهی او را مردم را بر یخواست همهمی امّت بنويسد و

فهمد، چه نمی گويد ويعنی هذيان می)گويد ايشان هذيان می گفتند: عقلانی ايشان طعنه زدند و

شنبه تا روز وفاتش كه دوشنبه بود، از پنج پس  رسول الله طرد نمود و ها راآن پيامبر (24)(.گويدمی

را بعضی از صحابه  املا نمود و  برای علی نوشت وش را در شبی كه وفاتشان بود، وصيت .زنده بودند

 آن گرفت:بر  شنبه تأييد نمودند، شاهددر پنج كه نوشتن آن را

َفي كتب السنةَ:

عن ابن عباس، قال: )يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال:َ 

، فتنازعوا، ولَّ ينبغ
ً
 لن تضلوا بعده أبدا

ً
ي عند نبي نزاع، فقالوا ما شأنه ؟ أهجر،َ ائتوني اكتب لكم كتابا

 

 456ص  :المقنعه : صفر باقی مانده بود از دنیا رفتند، روز دوشنبه، دو شب از )ماه( ، مسمومدر مدینه :گویدمی  مورد پیامبر شیخ مفید در
 آورده است. 887ص  2و علامه حلی نظیر آن را در المنتهی ج 

قال ابن الأثير عن )هجر(: ]أي اختلف كلامه بسبب المرض، على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟    -23

يث وهذا أحسن ما يقال فيه، ولا يجعل إخباراً، فيكون إما من الفحش أو الهذيان. والقائل كان عمر، ولا يظن به ذلك[ النهاية في غريب الحد

 . ولا يخفى أنّ الكلمة بصورة الإخبار وردت في صحيح مسلم وغيره.246ص 5والأثر: ج

ه(: ]اتفق العلماء في الذين أراد أن يكتب له رسول الله على وجهين؛ أحدهما: أراد أن ينص على  597قال عبد الرحمن ابن الجوزي )ت: 

ف، والأول أظهر. وقوله: "حسبكم كتاب الله": وإنما خاف عمر أن الخليفة من بعده، والثاني: أن يكتب كتاباً في الأحكام يرتفع معه الخلا

يحين: يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض الذي لا يعقل معها القول ولو تيقنوا أنه قاله مع الافاقة لبادروا إليه[ كشف المشكل من حديث الصح

 ، تحقيق علي حسين البواب.315ص 2ج

آیا سخنانش  :سؤالی است، یعنی )این جمله( یعنی به خاطر بیماری، سخنانش دچار اختلاف شد، البته :گویدمی «هجر»ابن اثیر در معنای  -24
این جمله خبری نیست،  .توان گفتمورد این می تغییر کرده است و به خاطر بیماری دچار تناقض شده است؟ این بهترین معنایی است که در

. )النهایه فی غریب انتظار داشت چنین معنایی را او( )از تواننمی سخن، عمر بود، و یدهگوین .شوداین صورت، فُحش یا هذیان می چون در
 خبری است. آن، به صورت )جمله( غیر در صحیح مسلم وجمله نیست که این (. پوشیده 246ص 5ج  :الحدیث و الاثر

یكی از این دو  خواست بنویسد، اتفاق نظر دارند کهمی علما درمورد مطلبی که رسول الله :ـ(ه 591:ولدت)گوید عبدالرحمن بن جوزی می
اَحكام بنویسد که به  )باب( در خواست نوشتاریایشان می :دوم تعیین کند. خودش راپس از  یخواست، خلیفهایشان می :اول :صورت است

است که او دلیل به این  «ستا برای ما کافی کتاب خدا» :سخن عمر که گفتاست.  بهتراول مورد ؛ که بین برود ی آن اختلاف ازواسطه
دانستند ایشان درحالت هوشیاری این سخن را ولی اگر مینباشد که عاقلانه باشد شود، مطلبی ترسید، آنچه در حالت بیماری نوشته میمی
، تحقیق  315ص  2ج  :(. )کشف المشكل من حدیث الصحیحینآن را بنویسد که خواستمی از رسول الله )و کردفرماید، به آن مُبادرت میمی

 علی حسین البواب(.
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استفهموه، فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، وأوصاهم بثلَث قال:َ 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قالَ 

ََ.فنسيتهاَ(

)يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رؤيت على خديه كأنهاَ عن ابن عباس، قال: 

نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ائتوني بالكتف والدواة، أو اللوح والدواة،َ 

 رسول الله يهجرَ(
 
، فقالوا: إن

ً
 لن تضلوا بعده أبدا

ً
َ.أكتب لكم كتابا

 های اهل سنّت:دركتاب

 صلی الله عليه و سلم درد به رسول الله !ایشنبهچه روز پنج شنبه وروز پنج»گويد: ابن عباس می

هرگز  آن از بنويسم كه بعد ایمسئلهتا برای شما  بياوريد (كاغذی قلم و) برای من» فرمود: فشارآورد، )و(

صلی الله عليه و سلم را چه  پيامبر گفتند:. نيست نزد پيامبر نزاع جايز كردند و دعوا ها()آن «.گمراه نشويد

من را رَها » فرمود: (صلی الله عليه و سلم )پيامبر .به صورت سؤالی پرسيدند ؟!گويد، آيا هذيان میشودمی

شما را به سه مطلب وصيت  .خوانيداز آنچه شما مرا به آن می است بهتر، آن هستم حالتی كه من در .كنيد

طور های بيگانگان هماناز هيأت، بيرون نماييدی عربستان( )شبه جزيرهالعرب  ةجزیركنم: مشركين را از می

  (25).«، گفت: سومی را نگفت، يا من فراموش كردم«....و پذيرايی نماييد ،كردمكه من پذيرايی می

ای كه هايش جاری شد به گونهاشک سپس !ایشنبهپنجچه  شنبه وروز پنج»گويد: ابن عباس می

فرمود:  صلی الله عليه و سلم گفت: رسول الله )ابن عباس( .ريختهای مرواريد میهايش مثل دانهبرگونه

آن گمراه  از نوشتاری بنويسم كه بعدبرای من بياوريد تا برای شما  (دواتی يا لوح و) دواتی كتف و»

  (26).«گويدمی، گفتند: رسول الله هذيان «نشويد

َفي كتب الشيعةَ:

 )عليه السلَم( بعد ما قال ذلكَ 
ً
عن سليم بن قيس الهلَلي، قال: )سمعت سلمان يقول: سمعت عليا

الرجل )عمر( ما قال وغضب رسول الله )صلى الله عليه وآله( ودفع الكتف: ألَّ نسأل رسول الله )صلى الله 

ََ.الذي كان أراد أن يكتبه في الكتف مما لو كتبه لم يضل أحد ولم يختلف اثنان......َ(عليه وآله( عنَ 

عن سليم بن قيس الهلَلي، قال الإمام علي )عليه السلَم( لطلحة: )ألست قد شهدت رسول الله )صلى اللهَ 

 نبي اللهَ عليه وآله( حين دعا بالكتف ليكتب فيها مالَّ تضل الْمة ولَّ تختلف، فقال صاحبك ما قال: "
 
إن

ََ.يهجر" فغضب رسول الله )صلى الله عليه وآله( .......َ(

 )عليه السلَم( قال لطلحة في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والْنصارَ 
ً
 عليا

 
عن سليم بن قيس إن

بمناقبهم وفضائلهم: )يا طلحة، أ ليس قد شهدت رسول الله )صلى الله عليه وآله( حين دعانا بالكتفَ 

 
 4168ص 4ج :صحیح بخاری -25
 تکتاب الوصی ـصحیح مسلم   -26
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 رسول الله يهجر فغضب رسول اللهَ َ ليكتب
 
فيها ما لَّ تضل الْمة بعده ولَّ تختلف فقال صاحبك ما قال إن

ََ.)صلى الله عليه وآله( وتركها ؟ قال: بلى قد شهدتهَ(

 های شيعه:دركتاب

  (عمر) كه آن مرداين ازپس  ،شنيدم  گفت: از علیاز سلمان شنيدم كه می»گويد: سليم بن قيس می

مورد چيزی  در  آيا از رسول الله :كتف را انداخت خشمگين شد و  رسول الله گفت و آن جمله را

دو  شد وگمراه نمیكس هيچ  نوشتچيزی كه اگر می ؟!خواست در كتف بنويسد، سؤال نكنيمكه می

  (27)«!...كردندهم اختلاف نمیحتی نفر 

 نبودی زمانی كه رسول الله شاهد آيا !ای طلحه»: فرمود  امام علیگويد: سليم بن قيس هلالی می

 دوست ، هم اختلاف نداشته باشند با كه امّت، گمراه نشوند و چيزی بنويسدآن  كتف خواست تا در

 (28)«خشمگين شدند...  رسول الله. گويدتو آن مطلب را گفت: پيامبر خدا هَذيان می

نسبت به  انصار آن ذكر تَفاخُر مهاجرين و كه دردر حديثی طولانی   گويد: علیسليم بن قيس می

هنگامی كه از ، نبودی  آيا شاهد رسول الله !ای طلحه»فرمايد: میبه طلحه ست، ا هال آنيفضا مناقب و

ولی دوست ، اختلاف نكنند شود امّت گمراه نشوند ومیچيزی بنويسد كه باعث آن  ما كتف خواست تا در

 خشمگين شد و آن رسول الله .گويدهذيان می رسول الله:( گفت، )تو آن سخن خود را گفت

 (29)(.گفت: بله شاهد بودم )طلحه( ،«را ترک كرد (نوشته)

الضلَل الذي أراد رسول اللهَ وفي كتاب الغيبة للطوس ي نقل النص الوحيد المروي للكتاب العاصم من 

)صلى الله عليه وآله( كتابته كما ثبت في أصح كتب السنة البخاري ومسلم، ومن نقل الوصية عن الرسولَ 

َمحمد )صلى الله عليه وآله( هم آل محمد )عليهم السلَم(َ:

بيه الحسينَ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين، عن أ

في الليلةَ َ -الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين )عليه السلَم(، قال: )قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(َ 

لعلي )عليه السلَم(: يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودواة. فأملَ رسول الله )صلى  َ-التي كانت فيها وفاته 

 ومنَ الله عليه وآله( وصيته حتى انتهى إلى هذا الموض
ً
ع، فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما

 المرتض ى،َ 
ً
، سماك الله تعالى في سمائه: عليا

ً
، فأنت يا علي أول الَّثني عشر إماما

ً
بعدهم إثنا عشر مهديا

وأمير المؤمنين، والصديق الْكبر، والفاروق الْعظم، والمأمون، والمهدي، فلَ تصح هذه الْسماء لْحد غيرك.َ 

، ومن طلقتها فأنا برئَ يا عليَ
ً
، أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم، وعلى نسائي؛ فمن ثبتها لقيتني غدا

منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمهاَ 

 
 398ص :کتاب سلیم بن قیس -27
 211ص :کتاب سلیم بن قیس -28
  81ص :غیبت نعمانی -29
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ن الشهيد الزكي المقتول، فإذاَ إلى ابني الحسن البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسي

حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنهَ 

محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلىَ 

يسلمها إلى ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلىَ ابنه موس ى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فل

ابنه محمد الثقة التقي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمهاَ 

إلى ابنه الحسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد )عليهمَ 

، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنهَ السلَم(.َ 
ً
، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا

ً
فذلك اثنا عشر إماما

أول المقربين )وفي مصادر أول المهديين(، له ثلَثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد،َ 

ََ.والَّسم الثالث: المهدي، هو أول المؤمنينَ(

 ؛از نوشتار بازدارنده از گمراهی روايت شده است، وجود دارد دركتاب غيبت طوسی، تنها متنی كه

 های اهلترين كتابكه در صحيحنوشتاری  ؛خواست آن را بنويسدمی  همان نوشتاری كه رسول الله

 مودند:فر، نقل  )الله( وصيت را از محمد رسول   آل محمد .وجود دارد ،مسلم بُخاری و ، مثلسنّت

 از پدرش سيد الشهدا  از پدرش زين العابدين  از پدرش باقر  عبدالله جعفر بن محمد ااز اب

 مؤمنان از پدرش امير  از رسول خدا   روايت شد كه آن حضرت در همان شبى كه شب

وصيت    و حضرت رسول اكرم «راى ابا الحسن كاغذ و دواتى بياو»فرمود:  رحلتش بود به على

بعد از من دوازده امام !  ای على» ينجا رسيد كه فرمود:ه انوشت تا بمى  و علىفرمود خود را املا 

خداى تعالى تو . باشىپس تو ای على اوّلين دوازده امام مى. ها دوازده مهدى هستندباشند و بعد از آنمى

ها براى مهدى ناميد و اين نام فاروق اعظم، مأمون و ،مؤمنان، صديق اكبر على مرتضى، امير، را در آسمان

و نيز وصى بر ،  و چه مرده تو وصىّ من بر خاندانم هستی چه زنده باشند اى على! .غير تو شايسته نيست

كه كند و هر يک را هر يک را كه تو به همسرى من باقى گذارى فرداى قيامت مرا ديدار می، زنانم هستى

و تو پس  ؛ى بيزارم و مرا نخواهد ديد و من نيز او را در صحراى محشر نخواهم ديدى من از وهتو طلاق د

 ،را به فرزندم حسن واگذار كن( خلافت) هرگاه وفاتت رسيد  .از من خليفه و جانشين من بر امّتم هستى

 .مقتول بسپاردرا به فرزندم حسين زكىّ شهيد ( خلافت) چون او وفاتش رسيد آن .است (30)كه او بَرّ وصول

چون  .بسپارد (31)را به فرزندش سيد العابدين ذى الثّفنات على( خلافت) چون هنگام وفات حسين رسيد آن

و چون وفات او رسد آن را به فرزندش جعفر ، هنگام وفات او برسد آن را به فرزندش محمد باقر بسپارد

و چون وفات او فرا ، فرزندش موسى كاظم بسپاردرسد، آن را به  صادق واگذار كند و چون وفات او فرا
 

 )مترجم(. بسیار پیوندکننده بین خویشانبرّ به معنى نیكوکار، و وصول، به معنى  -30
اش زیادى که از کثرت سجده در اعضاى سجده یپینه یبندد و آن حضرت را به واسطهاى است که سر زانو مىثفنه به معناى پینه -31

 )مترجم(. گفتندبست، ذى الثّفنات مىمى
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، بسپارد؛ و چون وفات او فرا رسد آن را به فرزندش محمد تقى واگذاردرضا رسد آن را به فرزندش على 

و چون وفات او رسد آن را به فرزندش ؛ و چون هنگام وفات او رسد آن را به فرزندش على ناصح بسپارد

، است  وفات او برسد آن را به فرزندش محمد كه مستحفظ از آل محمّدو چون ، حسن فاضل واگذارد

د. پس وقتى كه وفات او رسيد نباشدوازده مهدى مى هاآنبعد از  ، سپسايشان دوازده امامند .نمايدتسليم 

يک نامش  :و براى او سه نام است ؛بسپارداست ( هدييننخستين م) آن را به فرزندش كه نخستين مقربين

و نام سوّم او مهدى است و او ، ها عبدالله و احمد هستندو نام ديگرش نام پدر من است و آن، مانند نام من

 (32).«اوّلين مؤمنان است

 ادعاءهَ 
 
 يجعل من المحال أن يدعيه مبطل، ومن يقول إن

ً
ووصف الرسول له بأنه عاصم من الضلَل أبدا

جز عن حفظ كتاب وصفه بأنه عاصم من الضلَل لمن تمسكَ من المبطلين ممكن فهو يتهم الله سبحانه بالع

، ومن ثم لم يكن كذلك !! أو يتهمَ 
ً
به، أو يتهم الله بالكذب؛ لْنه وصف الكتاب بأنه عاصم من الضلَل أبدا

 بحاله، وحاشاه سبحانه من هذه الْوصاف وتعالىَ 
ً
الله بالجهل؛ لْنه وصفه بوصف لَّ ينطبق عليه جاهلَ

َ.الله عما يقول الج
ً
 كبيرا

ً
َاهلون علوا

الذي وصفه بأنه عاصم منَ  -فلَبد أن يحفظ العالم القادر الصادق الحكيم المطلق سبحانه النص 

َ  َ-الضلَل لمن تمسك به 
ً
من ادعاء المبطلين له حتى يدعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه، وإلَّ لكان جاهلَ

 للمتمسكين بقوله 
ً
 ومغريا

ً
 مخادعا

ً
 أو كاذبا

ً
 أوَ أو عاجزا

ً
باتباع الباطل. ومحال أن يكون الله سبحانه جاهلَ

؛ لْنه عالم وقادر مطلق، ويستحيل أن يصدر من الحق سبحانه وتعالى الكذب؛ لْنه صادق وحكيم،َ 
ً
عاجزا

َولَّ يمكن وصفه بالكذب، وإلَّ لما أمكن الركون إلى قوله في ش يء ولَّ نتقض الدينَ.

  َ-وصفه بأنه عاصم من الضلَل لمن تمسك به ونص خليفة الله في أرضه على من بعده مع 
ً
 إلهيا

ً
 -(33َ)نصا

 وإغراءًَ 
ً
 من الله أن يدعيه الكاذبون المبطلون حتى يدعيه صاحبه وإلَّ فسيكون كذبا

ً
لَّبد أن يكون محفوظا

َللمكلفين باتباع الباطل، وهذا أمر لَّ يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه.

، توصيف نموده است، محال تا ابد بازدارنده از گمراهی )وصيت( اين وصيت را به  الله كه رسولاين

 كه بگويد: ادعای وصيت از سوی )مدعيان(كس  هر .باطلی بتواند ادعای وصيت كندشخص است كه 

هر كس كند كه آن را برای میمتهم باطل، امكان دارد، خدای سبحان را به ناتوانی از محافظت از نوشتاری 

كند، چون خداوند متهم می گويیيا خدا را به دروغ !داندگمراهی می ن چنگ زند، بازدارنده ازداكه ب

 
 .شیخ طوسی رحمه الله - غیبتکتاب  -32

للحارث بن عمرو في  (صلى الله عليه وآله)على من يخلفه إنما هو بأمر الله سبحانه، وقد تقدم قوله  (صلى الله عليه وآله)إنّ نص النبي  -33

، ذَلِكَ إلَِى اللهه تَباَرَكَ وتَعَالَى[، والله تعالى يقول عن نبيه: )وَمَا يَنْ  طِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هوَُ إلِاه وَحْيٌ رواية الكافي المتقدمة: ]لَيْسَ ذَلِكَ إلَِيه

يَقوُلُ: أتَرَوْنَ الْمُوصِيَ مِنها  (عليه السلام)شْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللهه ... عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَ  -2[، وروى الكليني: ]4-3يوُحَى( ]النجم: 

 1ي: جلِرَجُلٍ فَرَجُلٍ حَتهى يَنْتَهِيَ الأَمْرُ إلَِى صَاحِبهِ[ الكاف (صلى الله عليه وآله)يوُصِي إلَِى مَنْ يرُِيدُ لَا واللهه ولَكِنْ عَهْدٌ مِنَ اللهه ورَسُولهِ 

 . 278ص
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بتواند  )باطلی(شخص اگر  و اين نوشتار را به نوشتار بازدارنده از گمراهی تا ابد، توصيف كرده است،

به نادانی متهم كرده  يا خدا راو !! نخواهد بوداين نوشتار بازدارنده از گمراهی ديگر ادعای وصيت كند، 

خدا نسبت به آن نادان  آن منطبق نيست و است؛ چون خدا وصيت را به صفتی توصيف كرده است كه بر

آنچه اين جاهلان تر از خداوند، خيلی بلند مرتبه ها به دور است واز خدای سبحان، اين خصوصيت! است

 . )تعالی الله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً( باشدد، مینگويمی

نده از ركه آن را به بازدامتنی )نص( بايد  ن،سبحا مطلقِ حكيمِ گویِراست توانایِ درنتيجه، دانایِ

نمودن توسط افراد باطل  توصيف كرده است، از ادعازند، بكه به آن چنگ هر كس ، برای بودن گمراهی

خداوند،  گرنهو ؛، محقق شوداين متنهدف از  )اصلی( آن، مدعی آن شود و كه صاحباين بازدارد، تا

چنگ زدند را به  توجه به سخن او )به وصيت( با كهكسانیكار است و گوی فريبناتوان يا دروغ ،نادان

محال است كه خدای سبحان، نادان يا ناتوان باشد، چون او دانا و توانای . از باطل، كِشانده استپيروی 

گو و حكيم دروغ سَر بزند، چون او راست ،تعالی حق سبحان وحضرت محال است كه از  مطلق است، و

ای به سخنش اعتماد توان در هيچ مسئلهنمی گرنهبودن توصيف كرد، و گوتوان او را به دروغنمی است، و

 رود.دين از بين می كرد، و

كه آن را به بازدارنده از گمراهی ش خودشخص پس از خدا در زمين نسبت به  یخليفهاين متن كه 

، وندبايد از سوی خدا (34)،الهی استمتنی  به آن چنگ بزنند، توصيف نموده است و كهی كسانیهمهبرای 

)اصلی(، آن را ادعا كند،  اين كه صاحبباطل، محافظت شود، تا  گو واز ادعا نمودن توسط افراد دروغ

)چنين اين  شود، ومیمحسوب فين مكلّ رایفريب ب دروغ و ،باطل از )مدعی(سبب امكان پيروی به  گرنهو

 شود. سبحان صادر نمی مطلقِ حكيمِ توانایِ گویِراست دانایِ از متنی(

اء فاشرب من هنا وأنا الضامن أنكَ فلو قال لك إنسان عالم بالغيب ومآل الْمور: إذا كنت تريد شرب الم

 فماذا يكون الضامن ؟ هو إماَ 
ً
 من هذا الموضع، ثم إنك سُقيت في ذلك الموضع سما

ً
لن تسقى السم أبدا

جاهل، وإما كاذب من الْساس، أو عجز عن الضمان، أو اخلف وعده، فهل يمكن أن يقبل من يؤمن باللهَ 

َ. أن يصف الله بالجهل أو بالكذب أو العجز أوَ
ً
 كبيرا

ً
َخلف الوعد ؟! تعالى الله عن ذلك علوا

 
 سخن پیامبر. در روایت پیشین که از کافی نقل شد به دستور خدای سبحان استفقط شود، جانشین او می کهکسی بر پیامبرمتن  -34

 (.اختیار خدای تبارک وتعالی استمن نیست، این به  به اختیار مسئلهاین « )لَیْسَ ذلَکَِ إِلَیَّ، ذلَکَِ إِلَى الله تبََارکََ وتَعاَلَى» :حارث بن عمروبه 
گوید، بلکه سخنان او هوس سخن نمی از روی هوا و) إِنْ هُوَ إلَِّا وَحْی یُوحَى*  ومََا یَنْطِقُ عَنِ الهَْوىَ :فرمایدمورد پیامبرش می خداوند در

کنید آیا فكر می» :فرمایدمی امام صادقشنیدم  :که گفتعمَْرِو بْنِ الأشَْعَثِ  از....  -2  :کندروایت میکلینی (. رسدوحی است که به او می
 پیامبرش این عهدی از خدا و !قسم نه به خدا ؟!کندوصیت می داردمیکه خودش دوست کس به هر ، کنداز ما که وصیت میکسی 
 (.287ص  1ج  :«( )کافیکه امر به صاحبش برسداین تا، است
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جا خواهی آب بنوشی، از ايناست، به تو بگويد: اگر میفرجام امور  كه دانای به غيب وانسانی اگر 

آن شخص ، بنوشیسم  جاآنشما سپس  ؛جا سم نباشدكه هيچ وقت در اينكنم تضمين میمن  بنوش و

گو است يا از اساس دروغپايه و ؟ او يا نادان است، يا از خواهد بودشخصيتی  چگونه، كننده ضمانت

تواند خدا را به به خدا ايمان دارد می كهكسیآيا  !خُلف وعده نموده است ياو ضمانت كردن ناتوان است 

 )تعالی الله ، خيلی بالاتر استمواردخدا از اين  ناتوانی يا خلُف وعده توصيف كند؟! ،گويیدروغ ،نادانی

 .عن ذلک علواً كبيراً(

ل الله في القرآن وفيما روي عنهم )عليهم السلَم( بحفظ النص الإلهي من أن يدعيه أهل الباطل،َ 
 
وقد تكف

اوِيلَِ َ﴿فأهل الباطل مصروفون عن ادعائه، فالْمر ممتنع كما قال تعالى:َ 
َ
ق
َ ْ
ا بَعْضَ الْ

َ
يْن

َ
لَ عَل وَّ

َ
ق

َ
وْ ت

َ
اَ َ َ*وَل

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ َ
لْ

يَمِينِ 
ْ
هُ بِال

ْ
َ *مِن

َ
وَتِين

ْ
هُ ال

ْ
ا مِن

َ
عْن

َ
ط

َ
ق

َ
مَّ ل

ُ
 ولمَ  [.46 - 44]الحاقة:  ﴾ث

ً
ل على الله موجود دائما ومطلق التقو 

 أن يُهلك الله المتقولين مباشرة، بل أنه سبحانه أمهلهم حتى حين، وهذاَ 
ً
يحصل أن منعه الله، وليس ضروريا

لظاهرة البطلَن كدعوة مسيلمة، فأكيد ليس المراد في الآية مطلق التقولَ يعرفه كل من تتبع الدعوات اَ

على الله، بل المراد التقول على الله بادعاء القول الإلهي الذي تقام به الحجة، عندها يتحتم أن يتدخل اللهَ 

منَ  ليدافع عن القول الإلهي الذي تقام به الحجة، وهو النص الإلهي الذي يوصله خليفة الله لتشخيصَ

 عدم تدخله سبحانه مخالف للحكمة، ومثال هذاَ 
 
بعده والموصوف بأنه عاصم من الضلَل؛ حيث أن

القول أو النص: وصية عيس ى )عليه السلَم( بالرسول محمد )صلى الله عليه وآله(، ووصية الرسول محمدَ 

َ. (35))صلى الله عليه وآله( بالْئمة والمهديين )عليهم السلَم( 

 هذا التقول ممتنع، وبالتالي فالنص محفوظ لصاحبه ولَّ يدعيه غيره، وتوجد رواياتَ 
 
فالآية في بيان أن

 الآية في النص الإلهي على خلفاء الله بالخصوص، فهو نص إلهي لَّبد أن يحفظه الله حتى يصل إلىَ 
 
ن أن ِ

بي 
ُ
ت

دخل في مرحلة نقله إلى الخليفةَ صاحبه، فهو نص إلهي محفوظ من أي تدخل يؤثر عليه سواء كان هذا التَ

َ. (36َ)وصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه  -أو مراحل  َ-الذي سيوصله، أم في مرحلة 

گرفته عهده  رالهی را ب متنوارد شده است، حفاظت از  اهل بيت خداوند، در قرآن و رواياتی كه از

رخدادی اين  ؛اهل باطل از ادعای نص، به دور هستند آن را ادعا نمايند.كه اهل باطل نتوانند است، تا اين

را به ما نسبت  (دروغ) اگر او بعضی از سخنان)كه خدای متعال فرموده است:  طوراست، همانغيرممكن 

 
 (عليه السلام)بأنها كتاب عاصم من الضلال لمن تمسك بها، وعده الحق سبحانه وصية عيسى    (صلى الله عليه وآله)لذا وصفها رسول الله    -35

ِ بينة إلهية من بين البينات التي جاء بها، قال تعالى: )وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ يَا بنَِي إِسْرَائِ  (صلى الله عليه وآله)بمحمد  يلَ إنِِّي رَسُولُ اللهه

راً بِرَسُولٍ يَأتِْي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلَ  قاً لِّمَا بيَْنَ يَدَيه مِنَ التهوْرَاةِ وَمُبَشِّ صَدِّ بيِنٌ( ]الصف:  إلِيَْكُم مُّ ا جَاءهمُ بِالْبَيِّناَتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُّ [، ولا 6مه

 مكن ادعاؤها من قبل مدعٍ مبطل. تكون الوصية بينّة إلهية لو أ
عليه )من قبل الله إلى عيسى  (صلى الله عليه وآله)أما حفظ النص في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي سيوصله، فمثاله نقل الوصية بمحمد  -36

، وأما حفظ النص على مستوى (صلى الله عليه وآله)من قبل الله إلى محمد  (عليهم السلام)، أو نقل الوصية بعلي وولده الطاهرين (السلام

عليه )علي  الإمامإلى  (صلى الله عليه وآله)وصوله إلى الخليفة الذي سيدعيه فهو قد يمر بمرحلة واحدة كما في وصول وصية رسول الله 

. ( عليه وآلهصلى الله)، أو يمر بعدة مراحل كما في وصولها إلى المهدي الأول )أحمد( أو وصول وصية عيسى بمحمد إلى محمد (السلام

 والحفظ الإلهي للنص موجود في جميع تلك الحالات والمراحل.
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به خدا، هميشه  (دروغ بستن) وّلتقّ (37).(زنيمسپس رگ گردنش را می، گيريمقدرت از او می با، دهد

، سريعاً «بستن دروغ»از  ولی خداوند از آن جلوگيری نكرده است، و ضروری نيست كه خداوند، بعد ،بوده

 كهموضوع برای كسانیاين  دهد، وها فرصتی میبلكه خداوند سبحان، به آن ؛هلاک كند ها راآن

قطعاً  .، مشخص است(مانند دعوت مُسيلمه) كنندهايی كه باطل بودنشان روشن است را دنبال میدعوت

خداوند، موردی از  بر (دروغ بستن)از  نيست، بلكه منظور (بستن دروغ) لتقوّصرفاً آيه،  منظور در

ّلتقو  ست كه قطعاً ا جااين شود.میبوسيله آن اقامه حجت ادعای سخن الهی بكند كه شخص است كه

ی اين نصّ ، حمايت كند، وشودبوسيله آن اقامه حجت میشود، تا از سخن الهی كه می )كار( خداوند وارد

آن را به بازدارنده  خودش شناخته شود، وجانشين پس از تا  رساند)به مردم( می خدا آن را یاست كه خليفه

مخالف ، حمايت از نصّبه جهت  دخالت خدای سبحان عدم .، توصيف نموده استبودن از گمراهی

 و وصيت محمد رسول  الله به محمد رسول  مثال اين سخن يا نص: وصيت عيسی ؛حكمت است

 (38)باشد.می  مهديين ، به امامان و الله

صاحبش برای »متن« نتيجه  در و است)غيرممكن( ، ممتنع « )ادعا(لتقوّنوع »كه اين دارد بيان میآيه 

كند، رواياتی وجود دارد كه روشن می .كندادعا نمی آن را از او غيركسی  و گيردقرار می مورد حفاظت

اين نص الهی است كه خداوند بايد از آن  .نص الهی بر خلفای الهی استاختصاصاً مربوط به اين آيه، 

، گذاردب كه از هر دخالتی كه روی آن تأثير الهی است یاين نص ، وبرسد آن صاحببه  محافظت كند، تا

رسد، يا ای باشد كه وصيت به او میهيفاين وصيت به خلانتقال  یمحفوظ است، چه اين دخالت در مرحله

 (39).كندی كه آن را ادعا میابه خليفه رسيدن در مرحله يا مراحل

دَِ   التقول في هذه الآية هو بخصوص النص الإلهي: عَنْ مُحَمَّ
 
نت هذه الحقيقة، وهي أن وهناك روايات بيَّ

َ
ْ
 لِيُط

َ
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ُ
ف

ْ
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ُ
هَِ َ فِؤ

َّ
ورَ الل
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ن

 
 .46 – 44: حاقه -37
حق . توصیف کرده است ،زندبکه به آن چنگ هر کس این وصیت را به نوشتار بازدانده از گمراهی برای   رسول اللهدلیل به همین  -38

زمانی که عیسی  و) :فرمایدمیخدای متعال  به شمار آورده.را دلیل روشنی از دلایلی که آورده است،   به محمد  ، وصیت عیسیتعالی
است را تصدیق پیش از من  (و) آنچه از تورات هستم، و شما خدا به سوی یای بنی اسرائیل، من فرستاده بن مریم به بنی اسرائیل فرمود:

این سحری : وقتی دلایل روشن را آورد گفتند .است نام او احمد (که، )دهمآید را میمن می ازپس بشارت پیامبری که  و به شما، کنممی
  نخواهد بود.درصورتی که مدعی باطلی بتواند ادعای وصیت کند، وصیت دلیل روشنی از سوی خدا  (6 :)صف(. آشکار است

از سوی خدا به   وصیت به محمدانتقال رسد ، مثل ای که وصیت به او میاین وصیت به خلیفهانتقال  یاما حفظ نص، در مرحله -39
رسیدن به  یاما حفظ نص، در مرحلهباشد. می،  ، از سوی خدا به محمد وصیت به علی و فرزندان پاکشانتقال ، یا   عیسی
و گاهی از مراحل ،  ، به امام علی مثل رساندن وصیت رسول اللهکند، کند، گاهی یک مرحله را طِی میای که آن را ادعا میخلیفه

 ینص الهی در همهحفاظت  ، و به محمدنسبت   وصیت عیسیرسیدن یا کند مثل رسیدن به مهدی اول )احمد( متعددی عبور می
 برقرار است.مراحل  این حالات و
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 الإمام الصادق 
 
 هذا الْمر لَّ يدعيه غير صاحبه إلَّ تبر الله عمرهَ(كما أن

 
َ.)عليه السلَم( يقول: )إن

نص الهی مربوط به اين آيه،  در «لتقوّ»اين كه  :كنندكه اين حقيقت را روشن میوجود دارد رواياتی 

خواهند می»از سخن خداوند عزوّجل پرسيدم: »كند: روايت می  الحسن بن فضيل از ابو محمد است:

هايشان را با دهان  خواهند ولايت اميرالمؤمنينمی»فرمود: «. شان خاموش كننديهانور خدا را با دهان

«. ...كندخدا نور امامت را كامل می»فرمود:  .كندخدا نور خود را كامل می عرض كردم: و «.خاموش كنند

يعنی »فرمود: (. كريم استای فرستادهقرآن سخن ) إِنَّهُ لَقوَْلُ رَسوُلٍ كَرِيمٍعرض كردم: سخن خداوند: 

وَ مَا هُوَ بِقوَْلِ شاعِرٍ عرض كردم:  گويد:می )راوی( «. مورد ولايت علی جبرئيل، از سوی خدا، در

به پروردگارش  گفتند: محمد» فرمود:(. آورندكمی ايمان می سخن شاعر نيست، تعداد) لاً مَّا تُؤمِْنُونَيقلَِ

)اين  خداونددليل امر نكرده است، به همين  ،مورد علی در موضوعبندد و خداوند او را به اين دروغ می

اگر محمد بعضی از اين  ولايت علی، از سوی پروردگار جهانيان است و»فرمود:  «.قرآن را فرستاد آيه از(

 (40)«.زنيمگيريم، سپس رگ قلبش را میباقدرت( از او می )و راستسخنان را به ما ببندد، با دست 

كه عمرش مگر اين، كنداين امر را جز صاحبش ادعا نمی»: فرمايدمی  كه امام صادق طورهمان

 (41).«.شودكوتاه می

 َ
 
فالمبطل مصروف عن ادعاء الوصية الإلهية الموصوفة بأنها تعصم من تمسك بها من الضلَل، أو أن

 إمهاله مع ادعائه الوصية يترتب عليهَ 
 
ادعاءه لها مقرون بهلَكه قبل أن يظهر هذا الَّدعاء للناس، حيث أن

لة بالنسبة للحق المطلقَ إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد المتمسكين به بعدم الضلَل، وهذه أمور محا

يَمِينِ ﴿سبحانه، ولهذا قال تعالى: 
ْ
هُ بِال

ْ
ا مِن

َ
ن
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ذ

َ
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َ
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ُ
وقال الصادق )عليه السلَم(:َ ﴾. ث

َ)تبر الله عمره(َ.

كس وصيتی كه مُتصّف به اين شده است، كه هر  از سوی شخص باطل ممتنع است. وصيت الهی یادعا

كه از اينپيش شود، باطل، باعث هلاک شدن او میشخص ادعای  شود؛ ياچنگ زند گمراه نمی كه به آن

ناتوانی  ،نادانیبر ، دليل شدنتا وصيت را مدعی  اوبه فرصت دادن زيرا اين ادعا را برای مردم، ظاهر كند، 

 
  434ص 1ج :کافی -40
 372ص 1ج :یکلین -کافی  -41
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نسبت  و .عدم گمراهی به خاطر چنگ زدن به  وصيت را داده است یاست كه وعدهكسی گويی يا دروغ

 و) با دست راست)خدای متعال فرموده است: دليل سبحان محال است، به همين  مطلقِ حقِّ به امراين دادن 

عمر او راكوتاه  وندخدا»فرمود:   امام صادقو  (زنيمسپس رگ قلبش را می * گيريماز او می( قدرت با

 «.كندمی

، فإنَ 
ً
 الَّدعاء ممتنع وليس ممكنا

 
 الآية تطابق الَّستدلَّل العقلي السابق وهو أن

 
وللتوضيح أكثر أقول: إن
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َ
ق
َ ْ
ا بَعْضَ الْ

َ
يْن

َ
لَ عَل وَّ

َ
ق

َ
وْ ت

َ
يَمِينِ  َ*وَل

ْ
هُ بِال

ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ َ
َ *لْ

َ
وَتِين

ْ
هُ ال

ْ
ا مِن

َ
عْن

َ
ط

َ
ق

َ
مَّ ل

ُ
َ ﴾ث

 
، معناه أن

 لهلكَ 
ً
، والآية تتكلم مع من لَّ يؤمنون بمحمد )صلى (42َ)الهلَك ممتنع لَّمتناع التقول أي أنه لو كان متقولَّ

،َ الله عليه وآله( والقرآن، وبالتالي فالَّحتجاج بالكلَم في الآية ليس بها كونها كلَم الله؛ لْنهم لَّ يؤمنون بهذا

 النص الإلهي الموصوفَ 
 
 وهو أن

ً
بل الَّحتجاج هو بمضمون الآية، أي احتجاج بما هو ثابت عندهم عقلَ

بأنه عاصم من الضلَل لمن تمسك به لَّ يمكن أن يدعيه غير صاحبه؛ لْن القول بأنه يمكن أن يدعيه غيرَ 

 َ -يمكن صاحبه يلزم منه نسب الجهل أو العجز أو الكذب لله سبحانه وتعالى. إذن فلَ 
ً
 ورواية

ً
 وقرآنا

ً
َ َ-عقلَ

 النصَ 
 
أن يحصل ادعاء النص الإلهي التشخيص ي الموصوف بأنه عاصم من الضلَل لمن تمسك به، أي أن

محفوظ من الَّدعاء حتى يدعيه صاحبه ليتحقق الغرض من النص وهو منع الضلَل عن المكلف المتمسكَ 

َبه كما وعده الله سبحانهَ.

كه ادعا)ی اين باشد؛ياد شده پيشين میاستدلال عقلی منطبق بر آيه،  گويم:برای توضيح بيشتر می

بعضی از اين  (محمد)اگر  و)سخن خداوند متعال:  باشد.نمیممكن  (به هيچ وجهاست و )محال وصيت( 

به اين  (زنيمسپس رگ قلبش را می * گيريماز او می( باقدرت و) با دست راست * سخنان را به ما ببندد

، (كندباطل  « )ادعالتقوّ»او يعنی اگر  ؛استغيرقابل اجتناب  )توسط خداوند( ست كه هلاک نمودنا معنا

احتجاج  بنابراينقرآن ايمان ندارند،  و  كه به محمدكسانی هستند اين آيه مخاطب  (43).شودهلاک می

ها به خداوند ايمان باشد، چون آنكه سخن خداوند است، نمیدليل به اين سخن، در آيه، به اين نمودن 

شده ها ثابت آنبرای ندارند، بلكه احتجاج به مضمون آيه است، يعنی احتجاج به مطلبی كه از جهت عقلی 

 ،زندبه آن چنگ می كهكسیآن برای بودن كه نص الهی كه به بازدارنده از گمراهی يعنی اين  ؛است

غير از كسی اگر بگوييم زيرا  مدعی داشته باشد؛تواند )اصلی( آن نمی اشاره شده است، غير از صاحب

 
ل، تقول: لَوْ جِئْتنَي لأَكْرَمْتُكَ[ لقال ابن  -42 ، وهو لامْتنِاعِ الثاني مِن أجَْل امْتنِاعِ الأَوه سان العرب: منظور: ]قال الجوهري: )لو( حرف تمنٍّ

متنع لأجل . والأول في الآية هو التقوّل )تقوّل علينا ..( والثاني هو الهلاك )لأخذنا منه باليمين ..(، و)لو( تفيد أنّ الهلاك م470ص 15ج

 امتناع التقوّل.

نشدنی بودن دوم به خاطر  (یمعنایش این است که )جمله است، و)آرزو( حرف تَمنّی « لو» :گویدجوهری می :گویدابن منظور می -43
ما سخنانی  اگر بر»است،  لتقوّاول در آیه،  (ی)جمله .«کنماگر نزد من بیایی، تو را اِکرام می» :گویی، میافتداتفاق نمیاول  (ی)جمله
اتفاق ست که هلاک نمودن ا جا به این معنااین در (اگر) «لو»و  «گیریمباقدرت او را می»دوم هلاک نمودن است،  (ی)جمله و «ببندد
 . دهدرخ نمی تقولّزیرا ، افتدنمی



 (... ملائكة منكم لجعلنا نشاء ولو) :الآیة هذا معنى ما: 663 /السؤال............... ....................................................  21 

ناتوانی يا ، نسبت نادانی شود به خدای سبحان و متعال می آن بتواند آن را ادعا كند، لازم )اصلی( صاحب

الهی بتواند نص كسی روايی، امكان ندارد كه  قرآنی و، بنابراين، از جهت عقلی داده شود.گويی دروغ

زند، بازدارنده بكه به آن چنگ هر كس صف به اين شده است كه برای )نصی كه( مُتّ ؛تشخيصی را ادعاكند

كه صاحبش آن اين تاحفظ شده است بتواند آن را ادعا كند، كسی  كهاز اينيعنی نص،  باشد؛از گمراهی 

فينی است كه به وصيت مكلّ شدن جلوگيری از گمراهكه همان  محقق شود، ،نصهدف از و  را ادعا كند

 كه خدای سبحان به آن وعده داده است. طوراند؛ همانچنگ زده

َوللتوضيح والتفصيل أكثر أقول:َ 

 مدعي المنصب الإلهيَ:
 
َإن

 للنص التشخيص ي الموصوف بأنه عاصم من الضلَل لمن تمسك به،  •
ً
فهذاَ إما أن يكون مدعيا

؛ لْن هذا النص لَّبد من حفظه من ادعاء الكاذبينَ 
ً
 أو مبطلَ

ً
المدعي محق ولَّ يمكن أن يكون كاذبا

والمبطلين، وإلَّ فسيكون الله قد أمر الناس بالتمسك بما يمكن أن يضلهم، ورغم هذا قال عنهَ 

، وهذا كذب يستحيل أن يصدر من اللهَ.
ً
َبأنه عاصم من الضلَل أبدا

 للمنصب الإلهي ولكنه غير مدعٍ للنص التشخيص ي الموصوف بأنه عاصمَ وإما أن يكون مدع •
ً
يا

من الضلَل لمن تمسك به، وهكذا مدعي: إما أن يكون ادعاؤه فيه شبهة على بعض المكلفينَ 

لجهلهم ببعض الْمور، وهذا ربما يمض ي الله به الآية ويهلكه رحمة بالعباد وإن كان بعد ادعائه 

لَّ حجة ولَّ عذر لمن يتبعه. وإما أنه لَّ يحتمل أن يشتبه به أحد إلَّ إنَ بفترة من الزمن رغم أنه 

 بدون نص تشخيص ي كما بينت، ومع هذا تصدر منه سفاهات 
ً
 للباطل فيتبع شخصا

ً
كان طالبا

ق عليه الآية بل ربما أمهل فترةَ   للناس، وهذا لَّ داعي أن تطب 
ً
نا  وبي 

ً
كثيرة ويجعل الله باطله واضحا

 فهو يترك لمن يطلبون الباطل بسفاهةَ.َ طويلة من الزمن

 گويم:تفصيل بيشتر می و توضيح برای

 :الهی وجايگاه منصب مدعی

، مدعی نص تشخيصی است كه متصف به بازدارنده از گمراهی بودن برای شخص اين يا •

امكان  حق است و براين مدعی كه در اين صورت باشد، به وصيت چنگ زند، می كهكسی

امان  گويان و افراد باطل دربايد از ادعای دروغ كه نصّزيرا  ؛گو يا باطل باشددروغندارد 

و در ، كندگمراهشان ممكن است خداوند مردم را به چيزی دستور داده است كه  گرنهباشد، و

غيرممكن اين دروغی است كه  بازدارنده از گمراهی است، و ،گفته است كه وصيتعين حال 

 ر شود.است از خداوند صاد
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، مدعی جايگاه الهی است ولی مدعی نص تشخيصی، نصی كه متصف به شخصكه اين يا اين •

باشد. ، نمیشودبه آن چنگ زند، باعث عدم گمراهی می كهكسیاين شده است كه برای 

ها كه آنايندليل ، به وجود دارديا در ادعايش برای بعضی از مكلفين، شبهه  ،چنين مدعیاين

بر چنين  ،چه بسا خداوند به خاطر مهربانی نسبت به بندگان امور نادان هستند، و برخینسبت به 

گذشت از پس چند اين هلاكت  ، هردای بفرستد و او را هلاک كن)عذاب و( آيهشخصی 

 برای ادعای خودو حجتی  دليلشخصی اين چنين  كهبا توجه به اين ؛از ادعای او باشد یمدت

به ممكن نيست كسی كه يا اين عذری ندارند. نيز كنندروی میبالهاز او دن كهكسانی ندارد و

 طور همان خودش دنبال باطل باشد، وكسی كه چنين او گمراه شود، مگر اين )ادعای(ی واسطه

اين حال مسايل باطل  با؛ روی كندبدون داشتن نص تشخيصی دنبالهشخصی كه گفتيم از 

باطل او را برای مردم، روشن و  ادعای خداوند شود، وصادر میاو )مدعی باطل( زيادی از 

شايد مدت زيادی  اين آيه بر او تطبيق كند و تا ، دليلی نداردشخصیاين چنين . كندواضح می

خردی از او دنبال باطل هستند، با بی كهكسانیرَها شود تا شخصی اين  شود و سپریاز زمان 

 .پيروی نمايند

 هناك ثلَث دوائر؛ بيضاء، ورمادية، وسوداء. فالدائرة البيضاءَ 
 
وهذا تقريب ليتوضح الْمر أكثر: نفرض أن

وَْ َ﴿محمية من أن يدخل لها كاذب، وبالتالي فكل من دخلها فهو مدعٍ صادق ويجب تصديقه، فالآية: 
َ
وَل

اوِيلَِ 
َ
ق
َ ْ
ا بَعْضَ الْ

َ
يْن

َ
لَ عَل وَّ

َ
ق

َ
يَمِينَِ َ َ*ت

ْ
هُ بِال

ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ َ
ََ *لْ

َ
وَتِين

ْ
هُ ال

ْ
ا مِن

َ
عْن

َ
ط

َ
ق

َ
مَّ ل

ُ
َواجبة التطبيق في هذه الدائرةَ.َ َ﴾ث

والرمادية غير محمية من أن يدخل لها الكاذب، فلَ يصح الَّعتماد على من كان فيها وتصديقه، ورغم هذاَ 

مى بعض الْحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد رغم أنهم لَّ عذر لهم باتباع من كانَ فيمكن أن تح

َفي هذه الدائرة، فالآية ممكنة التطبيق على هذه الدائرة وليس واجبة التطبيقَ.

الكاذبين،َ والثالثة سوداء غير محمية من أن يدخل لها الكاذب، بل هي دائرة الكاذبين وواضحة بأنها دائرة 

 من الكاذبين لَّ قبل دخولهم ولَّ بعد دخولهم، فالآية ليس موضعها هذه الدائرةَ.
ً
َفلَ داعي لحمايتها أصلَ

 یسفيد، خاكستری، سياه. دايره داريم:ره يفرض كنيم سه دا: بيشترنزديک كردن و توضيح مثالی برای 

گويی است وارد آن شود، مدعی راستكه كسیامان است، درنتيجه هر  گو درسفيد از ورود افراد دروغ

 با دست راست * اگر محمد بعضی از اين سخنان را به ما ببندد و) :یآيه .و واجب است او را تصديق كنيم

 قابل تطبيق است.ر اين دايره ب (زنيمسپس رگ قلبش را می * گيريمقدرت( از او می با و)

داخل آن در  كهتأييد هر كسی اعتماد و گو در امَان نيست وخاكستری از ورود افراد دروغی دايره

 بعد شود.گو حمايت افراد دروغ بعضی اوقات ازكه دارد وجود اين امكان زيرا  باشد؛نمی، صحيح است

كه به رغم اين است بندگان رب رحمتدليل گو( وارد دايره شد، )اين حمايت( به )فرد دروغ كهاز اين
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)افراد(  تواند براين آيه می وجود ندارد.در اين دايره هستند،  كهكسانیاز برای پيروی ها عذری برای آن

 .نيستآور و الزامواجب تطبيق آن اين دايره تطبيق كند و 

كاملاً واضح باشد و میيان گودروغ یدايرهو بلكه  امان نيست گو درسوم، از ورود افراد دروغی دايره

 يانگودايره از دروغمحافظت از اين اصلاً دليلی برای  ؛گويان استدروغ ی، دايرهاست كه اين دايره

 .باشدنمیدايره اين  ،آيهمصداق  و هااز ورود آنپس نه  ها واز ورود آنپيش نيست، نه 

 كلَمنا في منع ادع
 
اء النص التشخيص ي الموصوف بأنه عاصم من الضلَلَ فلَبد إذن من الَّنتباه إلى أن

 بسفاهةَ 
ً
، فادعاء المنصب الإلهي أو النبوة أو خلَفة الله في أرضه باطلَ

ً
وليس في ادعاء المنصب الإلهي عموما

 فترة من الزمن،َ 
ً
 من ادعى باطلَ

ً
 وربما بقي حيا

ً
ودون الَّحتجاج بالوصية )النص التشخيص ي( حصل كثيرا

سيلمة الكذاب ادعى أنه نبي في حياة رسول الله محمد )صلى الله عليه وآله( وبقي مسيلمةَ ومثال لهؤلَّء مَ

 بعد موت رسول الله محمد )صلى الله عليه وآله(، فالَّدعاء بدون شهادة الله ونص الله وبدون الوصيةَ 
ً
حيا

َلَّ قيمة له وهو ادعاء سفيه، فمن يصدق هكذا مدعٍ مبطل لَّ عذر له أمام اللهَ.

نصی كه  ؛بودن ادعای نص تشخيصی استغيرممكن يجه، بايد توجه داشت كه سخن ما در مورد نت در

 .، ممنوع نيستطور كلیبه داشتن ولی ادعای جايگاه الهی  ؛توصيف شده است ،به بازدارنده از گمراهی

بدون احتجاج به وصيت  ادعای جايگاه الهی يا پيامبری يا خلافت الهی در زمين، باطل و سفيهانه است و

 .ماندبزنده هم ادعای باطل كند، مدت زمانی  كهكسیچه بسا  بسيار اتفاق افتاده است و (نص تشخيصی)

از پس نمود و مسيلمه  ادعای پيامبری  كذاب است كه در زمان رسول الله یمثال اين افراد، مسيلمه

 ،بدون وصيت نص خدا و ادعای بدون شهادت خدا و .نيز زنده بود  محمدحضرت وفات رسول الله 

كه اين مدعی باطل را تصديق كند، عذری در مَحضر كس هر  و سفيهانه است یای ندارد و ادعايفايده

 ندارد. وندخدا

، بل منعهم من ادعاء النص التشخيص ي الموصوفَ إذن، فالمقصود ليس منع أهل الباطل من الَّدعاء مطلق
ً
ا

 وأكدَ 
ً
بأنه عاصم لمن تمسك به من الضلَل وهو وصية خليفة الله للناس، وهذا المنع الذي أثبتناه عقلَ

 الواقع، فمرور مئات السنين على النص دون أن يدعيه أحد كافٍَ 
ً
عليه النص القرآني والروائي يؤكده أيضا

د مر  على وصايا الْنبياء في التوراة ووصية عيس ى )عليه السلَم(مئات السنين ولمَ لإثبات هذه الحقيقة، فقَ

يدعِها غير محمد )صلى الله عليه وآله( وأوصيائه من بعده، كما ولم يدعِ وصية النبي غير الْئمة )عليهمَ 

نَ  النص من الْنبياء السلَم(، وقد احتج الإمام الرضا )عليه السلَم( بهذا الواقع على الجاثليق فبعد أن بي 

 النصوصَ 
 
السابقين على الرسول محمد )صلى الله عليه وآله( من التوراة والإنجيل احتج الجاثليق بأن

يمكن أن تنطبق على أكثر من شخص، فكان احتجاج الإمام الرضا )عليه السلَم( على الجاثليق أنه لمَ 

قال الجاثليق: )......... ولكن لم يتقررَ يحصل أن ادعى الوصايا المبطلون، وهذا هو النص موضع الفائدة 
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عندنا بالصحة أنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فلَ يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون أنهَ 

محمدكم ......... فقال الرضا )عليه السلَم(: "احتججتم بالشك، فهل بعث الله من قبل أو من بعد من آدمَ 

 اسمه محمد ؟ وت
ً
جدونه في ش يء من الكتب التي أنزلها على جميع الْنبياء غير محمد ؟"َ إلى يومنا هذا نبيا

َ.فأحجموا عن جوابهَ(

بودن ادعای  تنعمنظور مم بودن ادعای اهل باطل به صورت مطلق نيست، بلكه ممتنعبنابراين، منظور، 

زند، توصيف شده به آن چنگ می كهكسیاست، نصی كه به بازدارنده از گمراهی برای  «نص تشخيصی»

بودن را به صورت عقلی ثابت نموديم و  تنعاين مم .خدا برای مردم است یوصيت خليفهكه همان  است

ال صدها سگذشتِ  ؛كندنيز تأييد می يترا واقعموضوع اين  .كندمی تأييد نيز آن را روايی نص قرآنی و

ی پيامبران هاتوصي از !آن را ادعا كند، برای اثبات اين حقيقت كافی استكسی كه بر اين نص، بدون اين

پس از اوصيای  و  غير از محمدكسی صدها سال گذشته است و   در تورات و از وصيت عيسی

امام  .ادعا نكرده استكسی   را غير از امامان  كه وصيت پيامبر طور همان ؛نداهنكرد ادعا او، آن را

انجيل، نص از پيامبران  بعد از اين كه از تورات و .بر جاثليق احتجاج كرده است را اين واقعيت  رضا

ها ، جاثليق اينگونه احتجاج كرد كه ادعای نصرا بيان نمود  )الله( محمد رسولحضرت بر پيشين 

يق اين بود كه وصايا را لبر جاث  ، احتجاج امام رضاپذير باشدامكانشخصی تر از يک بر بيشتواند می

 ...» جاثليق گفت:مفيد است، برای تشخيص مدعی  كهاست قسمتی از روايت اين  .افراد باطل ادعا نكردند

  محمداين كه نام او به صِرف  .است  محمد شخص، همانما ثابت نشده است كه اين  برایولی 

 شما  محمدهمان ، شخصما شک داريم كه اين  او اقرار كنيم، و بودن به پيامبرتوانيم نمیاست، 

، آدم تا امروززمان از  ،پس از آنيا پيش آيا خدا  !به شک احتجاج كرديد» فرمود:  رضا )امام(«. باشد...

، پيامبران فرستاده شد یهمهبر هايی كه در كتاب در حالی كه؟ برانگيخت، پيامبری كه نامش محمد باشد

 (44).از پاسخ بازماندند ها()آن «!؟دبينيمی  محمداو را 

فاحتجاج الْوصياء السابقين بهذا النص حجة على من يؤمن بهم، وقد احتج عيس ى ومحمد صلوات اللهَ 

صلى مباشرتهم له، ومحمد َ)عليهما به، فعيس ى )عليه السلَم( احتج بنص الْنبياء السابقين عليه رغم عدمَ 

( كما في القرآن احتج بنص عيس ى )عليه السلَم( عليه ونص الْنبياء قبل عيس ى )عليه السلَم(َ الله عليه وآله

ََ﴿عليه، قال تعالى: 
َ
ا بَيْن

َ  
 لِم

ً
قا صَدِ  م مُّ

ُ
يْك

َ
هِ إِل

َّ
ي رَسُولُ الل

 
ى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِ الَ عِيس َ

َ
 ق

ْ
 يَدَيَّ مِنََ وَإِذ

ا سِحْرٌَ
َ
وا هَذ

ُ
ال

َ
اتِ ق

َ
ن بَيِ 

ْ
ا جَاءهُم بِال مَّ

َ
ل
َ
حْمَدُ ف

َ
تِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
 بِرَسُولٍ يَأ

ً
را

 
وْرَاةِ وَمُبَشِ

َّ
بِينٌَالت َ [.6]الصف:َ َ ﴾ مُّ

جِي﴿
ْ
وْرَاةِ وَالِإن

َّ
 عِندَهُمْ فِي الت

ً
وبا

ُ
ت
ْ
هُ مَك

َ
ذِي يَجِدُون

َّ
يَّ ال مِ 

ُ
بِيَّ الْ

َّ
سُولَ الن  الرَّ

َ
بِعُون

َّ
ذِينَ يَت

َّ
عْرُوفَِ ال

َ ْ
مُرُهُم بِالم

ْ
لِ يَأ
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 وَيََ
َ

بَآئِث
َ
خ

ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل بَاتِ وَيُحَرِ  يِ 

َّ
هُمُ الط

َ
رِ وَيُحِلُّ ل

َ
نك

ُ ْ
يْهِمَْ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الم

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ان

َ
تِي ك

َّ
لَ ال

َ
لَ

ْ
غ

َ
عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْ

َ
ض

لِحَُ
ْ
ف
ُ ْ
ـئِكَ هُمُ الم

َ
وْل

ُ
نزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ذِيَ أ

َّ
ورَ ال

ُّ
 الن

ْ
بَعُوا

َّ
صَرُوهُ وَات

َ
رُوهُ وَن  بِهِ وَعَزَّ

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

َ
َف

َ
َ[َ.157]الْعراف:  ﴾ون

 و  عيسی. ايمان دارند، حجت است هاآنبه  كهكسانیبه اين نص، بر پيشين احتجاج اوصيای 

كه با توجه به اين، نموداحتجاج پيشين به نص پيامبران   عيسی .به آن احتجاج كردند  محمد

 و  به نص عيسی  ، محمدذكر شده استقرآن  كه در طورهمانها نبود. بلافاصله پس از آن

و زمانی كه ) خدای متعال فرمود:. احتجاج كرده استبه او   عيسیپيش از ه نص پيامبران طور بهمين

من پيش روی توراتی كه  و، هستم من رسول خدا به سوی شما، ای بنی اسرائيل :عيسی بن مريم فرمود

وقتی  .دهماست، بشارت می نامش احمد و آيدكه بعد از من می رسولیو به ، كنمتصديق می است را

 پيروی «امّی» پيامبر(، خدا) فرستاده از كه آنان) (45).(سحری آشكار استاين  :گفتند، دلايل روشن را آورد

 معروف به را آنها؛ يابندمی، است نزدشان كه انجيلی و تورات در، را صفاتش كهكسی همان؛ كنندمی

؛ ندكمی تحريم را هاناپاكی و، شمردمی حلال آنها برای را هاپاكی؛ داردمی باز منكر از و، دهدمی دستور

 او به كه كسانی پس، داردمی بر( گردنشان و دوش از، )بود آنها بر كه را زنجيرهايی و، سنگين بارهای و

 آنان، نمودند پيروی شده نازل او با كه نوری از و، كردند ياريش و حمايت و، آوردند ايمان

 (46)(..رستگارانند

 
ً
 ادعاء محمد )صلى الله عليه وآله( لو كان باطلَ

 
ن في القرآن أن لما تركه يدعيه؛ لْن اللهَ َ -وحاشاه َ -والله بيَّ

 الله متكفل بصرفهم عن النصَ 
 
متكفل بحفظ النص وصونه من ادعاء المبطلين، أو يمكن أن نقول إن
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َ[َ.52َ -َ 38]الحاقة:َ َ َ﴾ف

خدا  طور نيست()كه هرگز اينباطل بود   اگر ادعای محمدكه قرآن بيان كرده است  خداوند در

بر حفظ نص و نگه داشتن از ادعای اهل باطل را  یكرد، زيرا خداوند وظيفهرها نمی شاو را با ادعا نمودن

قسم به آنچه ) نص بازدارد. از )ادعای(را ها خداوند وظيفه دارد آن گفت كهاينگونه توان میدارد، يا عهده 

تعداد اندكی ايمان ، و سخن شاعر نيست*  ای كريم استسخن فرستاده اين * بينيدآنچه نمی و* بينيد می

از جانب پروردگار جهانيان فرستاده شده  * كنندمی سخن كاهن نيست، تعداد اندكی ياد و * آورندمی

سپس  * گيريماز او می( قدرت با و) با دست راست * بعضی از اين سخنان را به ما ببندد اواگر  و * است

 
 6 :صف -45
 157 :اعراف -46
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 اين تذكری برای پرهيزگاران است و * بازدارد تواند از آنهيچ يک از شما نمی و * زنيمرگ قلبش را می

 حقی آشكار است و * اين حسرتی برای كافرين است و * كنيددانيم كه بعضی از شما تكذيب میمی و *

 (47)(.پروردگار بزرگت را ستايش كن *

وها هو كتاب الوصية الذي كتبه الرسول محمد )صلى الله عليه وآله( ليلة وفاته موجود منذ أكثر من ألفَ 

عام في الكتب، ويستطيع أي إنسان أن يقرأه ويطلع عليه ولكن لم يتمكن مبطل من ادعائه مع كثرتهم،َ 

 لم يتمكن أحدهمَ فالله صرف عنه كل مدعٍ كاذب، حيث ادعى كثيرون النبوة والإمامة والمهدويةَ 
ً
ولكن أبدا

 َ
 
نته فيما تقدم من أن من خرق حجاب الله المضروب على هذا الكتاب فيدعيه، وهذا الواقع يؤكد ما بيَّ

وصف هذا الكتاب بأنه عاصم من الضلَل بذاته يعني أنه لَّ يدعيه غير صاحبه الذي ذكره الرسول محمدَ 

َاحبه.َ )صلى الله عليه وآله(، ومن يدعيه فهو صادق وهو ص

وهذا كافٍ كدليل تام وحجة قائمة على أحقية هذه الدعوة، فمن أراد الحق ومعرفة أحقية هذه الدعوةَ 

تكفيه الوصية وادعائي أني المذكور فيها، وهناك أدلة كثيرة غيرها، كالعلم بدين الله وبحقائق الخلق،َ 

 النص من الله مباشرة بالوحي لعباده ب
ً
وغيرها من سبل شهادة  (48)الرؤيا والَّنفراد براية البيعة لله، وأيضا

الله عند خلقه لخلفائه في أرضه، فكما شهد للملَئكة بخلَفة آدم )عليه السلَم( بالوحي فقد شهد الله عندَ 

 أحمدالحسن حق وخليفة من خلفاءَ 
 
عدد كبير من الناس المتفرقين بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب بأن

ََ﴿، وقد قال تعالى: (49)الله في أرضه 
ً
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وقال تعالى:َ  [.79]النساء:  ﴾وَأ
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َ[.166]النساء:  ﴾ل

از هزاران سال پيش،  آن را در شب وفاتش نوشته است و  رسول اللهاست كه  محمد وصيتی  ،اين

آن آگاه شود، ولی برای افراد باطل  از آن را بخواند و تواندمیكسی هر  باشد.میها موجود در كتاب

)ادعای  گويی را ازخداوند هر مدعی دروغ .ها زياد هستندكه آناين ، باپذير نبوده استادعای آن امكان

ند، ولی هيچ اهمهدويت نمود امامت و، تعداد زيادی ادعای پيامبری كهبا اين .وصيت بازداشته است به(

بين ببرند،  اين وصيت وجود دارد، از را كه بر نداشت كه حجاب خدا ی وجودامكانچنين ها برای آن وقت

كه توصيف اين نوشتار اين ؛كندگفتم تأكيد میتر پيشكه را مطلبی  ،اين واقعيت .وصيت كنند یو ادعا

 )اصلی( از صاحب غيركسی ست كه ا ، بازدارنده از گمراهی است، به اين معنادر ذات خودشكه به اين

كه كسی نتيجه هر در .آن را ذكر كرده است  )الله( محمد رسول كهكسی ؛تواند آن را ادعا كندآن نمی

 .باشدمیآن  )اصلی( صاحب گو وادعای وصيت كند، راست

 
 52 تا 38 :هحاق -47

 .211قال: رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلم به الرب عنده[ كنز الفوائد: ص (عليه السلام)روى أبو الفتح الكراجكي: ]عن علي  -48
رؤاهم التي شهد الله لهم فيها صوتاً وكتابة، وهم من بلدان وخلفيات وقوميات مختلفة،  (عليه السلام)المهدي  الإماموقد قص أنصار  -49

 وضمت المواقع الرسمية للدعوة اليمانية المباركة الكثير من تلك الشهادات.
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 ،خواهدحق را می كسیهر  .كامل و حجتی بر حقانيت اين دعوت، كافی است یبه عنوان دليلمطلب اين 

كه من ادعا كردم كه اين ، وكندكفايت میخواهد حق بودن اين دعوت را بشناسد، وصيت برای او می و

 ق آفرينش، و اِنفراد ويحقا ديگری نيز وجود دارد، مانند علم به دين خدا ودلايل زياد  !شدم آن ذكر در

مستقيم از )تاييد( چنين نص هم و( بيعت فقط از آنِ خدا است) «لله البیعة»پرچم برافراشتن  تَک بودن در

مردم، برای خلفای نزد های شهادت خدا راه یو بقيه (50)جانب خداوند، با وحی نمودن به بندگان در رؤيا

خداوند برای  .وحی شهادت دادند یبه واسطه  كه فرشتگان به خلافت آدم طورالهی در زمين، همان

شهادت داده كه  ،ها بر دروغ محال استدستی آنای كه همجُدای از هم به گونه و بسياری از مردم مُتفرّق

ای و تو را به عنوان فرستاده) :فرمايدمیخداوند متعال . (51)است شزمين خدا در یخليفه حق و ،احمدالحسن

ولی خداوند به ) :فرمايدمیخداوند متعال  (52).(خداوند به عنوان شاهد كافی است فرستاديم وبرای مردم 

 خدا دهند وفرشتگان شهادت می آن را فرستاده است وعلم خود  دهد، باآنچه بر تو فرستاد، شهادت می

 (53)(.به عنوان شاهد كافی است

 بالنسبة للمسلمين السنة فقد حثهم رسول الله )صلى الله عليه وآله( على نصرة المهدي وأسماهَ 
ً
وأيضا

، وقد جئتهم واسمي يواطئ اسم رسولَ (54)( كما في الروايات الصحيحة في كتب السنة )خليفة الله المهدي

ت الرواياتَ  الله )صلى الله عليه وآله( )أحمد(، واسم أبي يواطئ اسم أب رسول الله )إسماعيل( كما نص 

جئتكم بالنصَ ، وقد (56)والرسول )صلى الله عليه وآله( قال: )أنا ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل(  (55)

َالتشخيص ي الموصوف بأنه عاصم من الضلَل لمن تمسك به، وجئت بالعلم، والَّنفراد براية البيعة لله.َ 

فاتقوا الله يا أمة محمد )صلى الله عليه وآله( وأذعنوا للحق واتبعوا خليفة الله المهدي الذي دعاكم رسولَ 

 على الثلج
ً
، وآمنوا بوصية نبيكم الوحيدة لتنجوا في الدنياَ الله )صلى الله عليه وآله( لنصرته ولو زحفا

َوالآخرةَ.

 
 (.211ص  :)کنز الفوائد« گویدمیحكم سخنی است که پروردگار با او  در، رؤیای مؤمن» :فرمود  علی :ی روایت می کندكابوالفتح کراج -50
در حالی که  مكتوب، تعریف نمودند، به صورت صوتی و ،ها شهادت داده استآن دررؤیاهای خود را که خداوند   انصار امام مهدی -51
 ها وجود دارد.باشند. در سایت رسمی دعوت مبارک یمانی بسیاری از این شهادتو اقوام مختلف می درکشورها جُدای از هم و هاآن
 79 :نساء -52
 166 :نساء -53

د أخرج ابن ماجة: ].. عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقتتل عند كنزكم ثلاثة. كلهم ابن خليفة. ثم لا يصير إلى واح  -54

على   تطلع الرايات السود من قبل المشرق. فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم". ثم ذكر شيئاً لا أحفظه. فقال: "فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً منهم. ثم  

 . 1367ص 2الثلج. فإنه خليفة الله، المهدي"[ سنن ابن ماجة: ج
أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل   ( عليه وآلهصلى الله)أخرج الحاكم: ].. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي    -55

 . 442ص 4من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه أبى فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً[ المستدرك: ج
نيل الأوطار للشوكاني:   ؛ 559ص  2المستدرك للحاكم: ج  ؛ 189ص  1: ج(عليه السلام)عيون أخبار الرضا    ؛ 56الخصال للصدوق: ص  -56

 من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق كما يدعيه اليهود.  (صلى الله عليه وآله)أنّ النبي  . ولا يشك مسلم في164ص 9ج
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 به ياری مهدی تشويق نموده است و او را ها راآن  مسلمانان اهل سنّت، رسول اللهبرای چنين هم

من نزد  (57).آمده است سنّت اهل هایروايات صحيح كتاب كه در طورناميد، همان «یالمهد الله خلیفة»

نام پدرم شبيه نام پدر رسول الله  است و)احمد(   حالی كه نامم شبيه نام رسول الله ها آمدم درآن

من فرزند »فرمود:   و رسول )الله( (58)شده استروايات به آن اشاره در كه  طوراست، همان( اسماعيل)

خصوصيت وصف شده اين  ابرای شما نص تشخيصی آوردم كه ب (59)«.اسماعيل دو قربانی هستم، عبدالله و

تَک  ومنفرد با علم آمدم، و . كه به آن چنگ بزند، بازدارنده از گمراهی استهر كس كه برای است 

 «.لله البیعة»پرچم برافراشتن در  بودن

همان  ؛خدا، مهدی تبعيت كنيد یكنيد و از خليفهاعتراف از خدا بترسيد و به حق  ! ای امّت محمد

بسوی او  ها(يخ )و بر روی برف سينه خيزشما را به ياری او خوانده است هرچند   رسول الله كهكسی

 كنيد. آخرت نجات پيدا پيامبرتان ايمان آوريد تا در دنيا وی يگانهبه وصيت  بشتابيد.

َأحمدالحسنَ

*َ * *َ

  

 
ها فرزند خلیفه آن یمیرند که همهمیسه فرد ، نزد گنج شما» :فرمود صلی الله علیه و سلم رسول الله :.... ثوبان گفت:گویدابن ماجه می -57

 (اینگونه)ای که با گروهی به گونه ،جنگندبا شما می و آیدهای سیاه از سوی مشرق میسپس پرچم .رسدنمی (خلافت) به هیچ کدام و هستند
، هاروی برف چند سینه خیز بر هر، او بیعت کنید با، وقتی او را دیدید» :بعد مطلبی را ذکر نمود که در ذهنم نیست، سپس گفت «.نجنگیدند

سند این حدیث صحیح و رجالش ثقه هستند. حاکم در مستدرک نیز آن را روایت نموده و  :«. در زوائدمهدی است، خدا یزیرا ایشان خلیفه
 (.1367ص  2ج  :با شرط شیخین، صحیح است. )سنن ابن ماجه :گفته است

روایی من به فرمان یکه مردی از خانوادهاین گذرد تاها نمیشب روزها و» :فرمود پیامبر : .... از عبدالله ابن مسعود:گویدحاکم می -58
جور پر شده  که از ظلم و طورهمان، کندداد می از عدل وزمین را پر ، نام او شبیه نام من است و نام پدرش شبیه نام پدر من است، برسد
 (.442ص  4ج  :« )المستدرکاست

. مسلمان 164ص 9ج :نیل الأوطار شوکانی؛ 559ص 2ج :مستدرک حاکم؛ 189ص 1ج  خبار رضااعیون   ؛56ص :خصال صدوق -59
 کنند، فرزند اسحاق نیست.فرزند اسماعیل است و آن گونه یهودیان که ادعا می کند که پیامبر تردید نمی
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 صادق شكاری

 ق.هـ1443 الاول ربيع

sadeghshekari10313.blogspot.com 

sadeghshekari.over-blog.com 

t.me/Sadeghansary 

sadeghshekari.com 

sadeghshekari.blog.ir 

 مراجعه نماييد: رسمیبه تارنمای  احمدالحسنجهت آشنايی با دعوت سيد 

almahdyoon.co 

 مطالب مرتبط :

 (ع) احمدالحسن سيد هایبيانيه دانلود

 (ع) احمدالحسن سيد هایسخنرانی و هاخطبه دانلود

 (ع) احمدالحسن سيد هایكتاب دانلود

 روشنگرانه )جواب المنير( هایهای پاسخكتابمجموعه دانلود 

 های روشنگرانه: سؤالی از سند روايت وصيت مقدسپاسخ 807پرسش 

 واجب مكلف بر كه وصيتی ؟است شده منسوخ وصيت آيه آيا: روشنگرانه هایپاسخ 1س 808 پرسش

 ؟چيست، است
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